
استخوان هاى مرغ 
براى سگ يك سلبريتى!

حامد عســگرى، شاعر و نويسنده بمى، چند روز پيش در 
توييترش نوشــت: «جمعى از بازيگرها آمــده بودند براى 
همــدردى، به عنــوان عضوى از جامعه هنــرى بم رفتم 
استقبالشان، با اتوبوس آمدند توى بم چرخيدند سرمزار ايرج 
فاتحــه اى خواندند،عكس گرفتند، رفتند هتل ارگ جديد 
ناهار خوردند، يكيشــان استخوان هاى مرغ را جمع كرد با 

پرواز عصر برد براى سگش.»
اين نوشته كوتاه ولى دردناك، رفتارهاى زشت برخى از 
سلبريتى ها در زلزله كرمانشــاه را دوباره صادر كرد. اول 
از همــه عده اى از هنرمندان در قالب كاروانى به مناطق 
زلزله زده رهسپار شــدند و ترافيك عجيب و غريبى در 
جاده هاى مواصلاتى كرمانشــاه و سرپل ذهاب به وجود 
آوردند كه موجب شــد نيروهاى امدادى با تأخير هرچه 
تمام تر به محل زلزله برسند. موضوعى كه صداى بعضى 
از بازيگران را درآورد و خودشان از برخى هم صنف هايشان 
انتقاد كردند. برخى سلبريتى ها هم در زمان وقوع زلزله 
به جاى كمك و همدردى با زلزله زدگان، مسكن مهر را 
هدف قرار دادند و انتقادات تندى به اين پروژه كردند. از 
محسن تنابنده و هومن سيدى گرفته تا امثال على ضيا و 
جواد خيابانى. آش اين ماجرا اين قدر شور شد كه صداى 

برخى از همكارانشان را هم درآورد. 
اما اوج فاجعه، سلفى گرفتن اين به اصطلاح بازيگران با زلزله 
زده ها بود كه اســتارتش را كتايون رياحى با عكسى زد كه 
لبخند بر لب داشت و كلى بازخورد منفى اين چنينى گرفت: 
«اين ديگه چه عكسيه! مگه واسه تفريح و شادى رفته كه 
همچين عكس شاد و سرحال و خندانى گرفته! انگار نه انگار 

اونجا فاجعه رخ داده.»
«اگه سلفى تو گرفتى ديگه برگرد، كار ديگه اى كه ندارى. 

البته سركار خانم، شما اشتباهاً رفتى مناطق زلزله زده.»
ســلفى نويد محمدزاده در مناطق زلزلــه زده در كنار 
پيرمردى آسيب ديده از زلزله هم از آن عكس هايى بود 
كه خيلى ها دربار ه اش نوشتند: نمايشى از ابتذال حضور 
سلبريتى ها دركرمانشاه! محمدزاده در سلفى مضحكى، 
به همراه دوستانش به اين وضعيت لبخند مى زنند. ديگر 
از آواز خواندن يكــى از خواننده ها در مناطق زلزله زده 
و انتقادهاى گل درشــتش بگذريــم. اين ها را بگذاريد 
كنار رفتار لى يانگ آئه بازيگر زن مشــهور سريال هاى 
كره اى كه در ايران با نام «يانگوم» شــناخته مى شود. او 
طى اقدامى 45 هزار دلار (معادل صد و هشتاد ميليون 
تومان ) به زلزله زدگان كرمانشــاه كمك كرد. بى هيچ 
منتى. حالا اين رفتار را مقايســه كنيد با بازيگرانى كه 
در مناطق زلزله زده مشغول عكس گرفتن و پر كردن 

صفحات مجازى خودشان بودند.
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عاشورايى ترين كربلاى ايران
در ســالروز عمليات كربلاى 4، كاربران 
فضاى مجازى ضمن بزرگداشت اين روز، 
از جان بركفانى نوشتند كه حاضر شدند 
از جــان خود بگذرنــد و ذره اى از خاك 
وطن خود را از دســت ندهند. در ادامه 
نمونه  هايى از پســت هاى منتشر شده با 
هشتگ #كربلاى_4 را مى خوانيد: «هنوز 
دارنــد از آب دســته گل مى گيرند، اگر 

فقط يك بهانه درمورد آمريكا پيش ما مانده باشــد آن هم بهانه قتل عام 
كربلاى 4 اســت كه عاملش آمريــكا بود. امان از اروند بى تاب... ســالروز 
عاشــورايى ترين كربلاى ايران، كربلاى 4 گرامى باد. در اين برگ از تاريخ 
انقلاب قبل از مظلوميت شهداى غواص، خيانت و وطن فروشى مجاهدين 
خلق به ثبت رســيده اســت... من مادرى را مى شناسم كه هروقت دلش 
هواى پســر جاويد الاثرش را مى كند، مى رود علقمه، كنار اروند، دستش را 

به آب مى زند و فاتحه مى خواند».

درسى براى نماينده سراوان
نماينــده مجلس  «كيــم جونگ هــو» 
كــره جنوبى زمانى كه قصد داشــت در 
فرودگاه ســوار هواپيما شــود، مسئول 
گيت از او درخواســت كارت شناســايى 
و بليــت مى كند كه ايــن نماينده تنها 
به نشــان دادن بليت هواپيما در صفحه 
موبايلش بسنده مى كند. مسئول گيت به 

او مى گويد بايد كارت شناســايى خود را براى تطبيق نشــان دهد كه اين 
نماينده اعتراض كرده و مى گويد: «من نماينده مجلس هســتم و قوانين را 
مى دانــم». اين برخورد باعث اعتراض كارمنــد فرودگاه و در پى آن اعتراض 
رســانه هاى كره جنوبى مى شــود. در نهايت پس از چنــد روز كيم جونگ 
هــو اعلام مى كند: «من واقعاً بابت رفتارى كه داشــتم، عذرخواهى مى كنم. 
آن كارمنــد وظيفه خــود را انجام مى داد. مطالبى كه به ايشــان گفتم هم 
تحقيرآميز و هم توهين آميز بود. با اين كار باعث نااميدى كســانى شدم كه 
به من رأى دادند. كار خوبى نكردم، مرا ببخشيد. من امتياز خاصى به خاطر 
اينكه نماينده مجلس هستم نمى خواهم». ماجراى عذرخواهى نماينده كره 
از مردم، ســوژه شبكه هاى مجازى شــده و كاربران اين ماجرا را با ماجراى 
درگيرى نماينده سراوان با كارمند گمرك مقايسه مى كنند! يكى از كاربران 
در اين باره نوشت:«نماينده هاى كره مثل نماينده هاى ما هستن. پس بگو اين 

همه ادب و متانت رو از كجا ياد گرفتن اين ژاپنى ها»!

يزد رها شده!
بــا تصويــب قانــون منع بــه كارگيرى 
بازنشســتگان، استان يزد هم مانند ديگر 
دارند  بازنشسته  استاندار  كه  استان هايى 
در تكاپوى انتخاب اســتاندار قرار گرفته 
اســت. ماه ها از اين موضوع گذشــت اما 
هنوز براى اين استان استاندارى انتخاب 
نشده است. كاربران يزدى هم با هشتگ 

#يزد_رها_شــده اعتراضشان را به تعلل مســئولان براى انتخاب استاندار 
اعلام كردند. يكى از كاربران در اين باره نوشــته است: «اگه تو سايت ديوار 
آگهى زده بوديم به يك اســتاندار نيازمنديم، زودتر پيدا مى شــد!» كاربر 
ديگرى هم نوشــته اســت:« فكر كنم رفتن آزمايش خون بگيرند، هر كى 

ژنش بهتر بود انتخاب كنند»!
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گلايه احسان حدادى از فدراسيون دووميدانى

 يا فشار تمرين 
يا درگيرى با مسائل مالى

گزارشى درباره استقبال بى نظير 
از بخش «فراخوان هاى مردمى»  جشنواره فيلم عمار

با مردم
از «سوژه» تا «جايزه»

گفت و گو با پونه نيكوى،شاعر «6410 روز تنهايى» 

منشأ ادبيات پايدارى 
عشق است
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نگاهى به سبك زندگى و شخصيت 
آيت االله « شيخ هاشم قزوينى» 

مدرس بى نظير حوزه خراسان

ديدگاه دكتر موسى نجفى درباره فراز و فرودهاى تاريخى جامعه اسلامى و تمدن نوينى كه ولايت فقيه آن را نويد مى دهد 

ذات انقلاب اسلامى، تمدنى است

عكس نوشت مجازآباد

حامد كمالى: هنوز ســوختن سه دختربچه 
زاهدانى را در يك دبســتان، درست و حسابى 
هضم نكرده بوديم كه خبرگزارى ها خبر دادند 
كه اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه آزاد واحد 
علوم و تحقيقات واژگون شــده و 10 دانشجو 
فــوت كرده انــد. آن هم نه در يك مســافرت 
خارج از شــهر، بلكه در محيط خود دانشگاه. 
به هميــن دليل بود كه اين حادثه ناگوار براى 
خيلى ها ســنگين بود و شروع كردند به انتقاد 
از مســئولان دانشــگاه آزاد. چه آن هايى كه 
سال هاى ابتدايى تأســيس اين واحد بدترين 
جاى ممكن را براى ســاخت يك دانشــگاه 
انتخاب كرده  و اجــازه  داده اند پيمانكارها يك 
جاده غيراستاندارد بســازند، چه آن هايى كه 
چشمشان را روى اتوبوس هاى فرسوده و ترمز 
بريدن چند روز پيش و نامه اعتراضى دانشجوها 
ناديده گرفتند. اما در اين ميان آزاردهنده ترين 
اتفاق اين است كه بعضى ها در فضاى مجازى 
شــروع كردند از آب گل آلود ماهى گرفتن. تا 
توانستند شايعه هاى عجيب و غريب ساختند و 

تسويه حساب  سياسى كردند. 

تسليت با چاشنى انتقاد  
از لحظه اى كه خبر كشــته شدن دانشجوها 
روى ســايت هاى خبرى قرارگرفــت و تأييد 
شد، عكس هاى اتوبوس واژگون شده به عكس 
اول اينســتاگرام تبديل شد و هشتگ علوم و 
تحقيقات و دانشــگاه آزاد هم در توييتر ترند 
شد. بيشتر آن هايى هم كه متنى نوشته بودند 
يا دانشجوى دانشگاه آزاد و همان واحد بودند يا 
اينكه گذرشان به علوم و تحقيقات افتاده بود. 
محتواى بيشتر توييت ها هم يا عكس برخى از 
دانشجويان فوت شده بود يا متنى براى تسليت:
«چه اميدها و چه تلاش هايى سوخت... از ديروز 
به اين فكر ميكنم اون دانشجو با داشتن برگه 
دفاع تو دســتش چه ذوقى داشته و خانوادش 

چه حالى دارن.
«از صبــح بارهــا تماس افراد نگــران حالم به 
عنوان دانشــجوى علوم  و تحقيقات رو پاسخ 
داده ام و واســه اولين بار كل تماس ها رو پاسخ 
دادم... بيچاره حــال خانواده و افراد نگرانى كه 
تماس هاشون بى پاسخ يا با پاسخ بد همراه بود.»
البته بعضى ها هم شمشــير را از رو بســته و 
انتقادهاى تند و تيزى از بى توجهى مسئولان 
دانشگاه آزاد نسبت به حمل و نقل دانشجويان 
در اين واحد كرده بودند. يكى از كاربران نوشته 
بود: «دانشــگاه آزاد اين همه شهريه مي گيره 
اونوقت دريغ از امكانات درست و حسابي براي 
دانشجوها! اين اتوبوس هاي درب و داغون و از 

رده خارج، تا كي بايد تلفات بگيره؟!»
اتوبوس هاى فرســوده اى كــه خيلى ها تجربه 
ســوار شدن در آن ها را داشتند هم يكى ديگر 

از انتقادات اصلى مردم بود: «چرا اتوبوســى كه 
مشــكل ترمز داره و مسئولان اينو ميدونستن 
بايــد توى جــاده خطرناك دانشــگاه علوم و 
تحقيقات به كارش ادامه بده؟ اون مسئولى كه 
با جون بچه هاى مردم بازى مى كنه قطعاً بايد به 

اشد مجازات برسه».
سؤال اصلى خيلى از كاربران توييترى هم اين 
بود كه: «دوران ارشــد براى رفتن ســر كلاس 
هفته اى چند بار سوار اين اتوبوس ها مى شديم. 
هميشه برام جاى سؤال بود با چه منطقى رفتن 
بالاى كوه ساختمان ساختن در حالى كه كلى 
زمين تو همون فضاى پايينى دانشگاه علوم و 

تحقيقات وجود داشت.»

شايعه اول: راننده سكته كرده  
در كشور ما وقتى هواپيما سقوط مى كند، قطار 
از ريل خارج مى شود يا اتوبوس چپ مى كند، 
اولين و آخرين مقصر راننده ها هستند. مسئولان 
دانشــگاه آزاد هم متأســفانه از همين قاعده 
استفاده كردند و به جاى صدور پيام تسليت و 
پاسخگويى به عملكردشان، اولين شايعه را كليد 
زدند. اينكه راننده اتوبوس ســكته كرده است. 
ابراهيم كلانترى، معاون فرهنگى و دانشجويى 
دانشگاه آزاد در گفت وگو با مهر گفته بود: طبق 
گفته شاهدان عينى سكته راننده دليل واژگونى 

اتوبوس دانشجويان بوده است. 
همين صحبت يك خطى ولوله اى در فضاى 
مجازى و حقيقى به راه انداخت. آن هايى كه 
در اتوبوس بودند و سالم ماندند، سكته كردن 
راننــده را از بيخ و بن تكذيب كردند. رئيس 
روابط عمومــى اورژانس تهران هم گفت كه 
راننده اتوبوس فوت كرده، اما اينكه ســكته 
كرده اســت مورد تأييد نيســت. سرپرست 
دادســراى جرايــم جنايى هم اعــلام كرد: 
بررسى پزشكى انجام گرفته و هيچ علائمى از 
سكته قلبى يا مغزى در اين فرد احراز نشده 

است. پزشــكى قانونى هم رسماً اعلام كرد 
كه در كالبد شــكافى هايش چيزى مبنى بر 
سكته پيدا نكرده و يكى دو هفته ديگر براى 
اظهارنظر قطعى زمان لازم است. تيرخلاص 
به اين شايعه را هم محمد فراهانى، سردبير 
خبرگزارى قوه قضائيه زد و نوشــت: براساس 
كالبدشكافى جســد راننده اتوبوس دانشگاه 
علوم و تحقيقات نشــانه اى مبنى بر ســكته 

قلبى يافت نشده است.

شايعه دوم: اتوبوس ترمز بريده اى كه   
دوباره به كار گرفته شد!

هنوز شايعه سكته راننده داغ بود كه چند كانال 
خبرى به اصطلاح معتبر! پايه گذار يك شايعه 
ديگر شــدند و از قول دانشجوهاى واحد علوم 
و تحقيقات نوشــتند: اتوبوسى كه روز گذشته 
داخل دره ســقوط كرده است، روز قبل ترمز 
بريده، ولى تعمير نمى شود. پيوست خبرشان 
هم تصويرى از اســتورى اينســتاگرام يكى از 
دانشجوهاى همين دانشگاه بود. تصويرى كه به 
سرعت سر از خبرگزارى هاى داخلى و خارجى 
در آورد و همه شان هم بدون استثنا نوشتند كه 
اين اتوبوس همانى است كه روز سه شنبه داخل 
دره افتاده است. خبرگزارى هاى معاند تيتر زدند 
كه: استورى يكى از دانشجويان قبل از حادثه. 

كاربران توييتر هم كه منتظر شايعات هستند 
تا بهشان پر و بال بدهند، روى آتش اين شايعه 
بنزين ريختند: «باورتون ميشه دانشگاه آزاد با 
اون همه پولي كه مي گيره اتوبوس هاشو درست 
نكرده و اين همــه جوون رو پر پر كرده؟ اصلاً 
مگه ميشه؟ مگه داريم؟ اتوبوس ترمز نداشته 

باشه بره تو ديوار!»
«كشته شــدگان حادثه امروز واژگونى اتوبوس 
دانشگاه علوم و تحقيقات تهران به 8نفر رسيد. 
به گفته يكى از دانشجويان،اين اتوبوس ديروز 
هم ترمز خالى كرده». جالب اينجاست كه تنها 

دليل اين شايعه ســازان براى اثبات حرفشان، 
رنگ زرد هر دو اتوبوس بود! 

اما تصويرى كــه از حادثه اتوبوس ترمز بريده 
منتشر شده و مقايسه آن با اتوبوس حادثه ديده 
نشــان از تفاوت هاى اين دو اتوبوس مى دهد. 
واضح ترين تفاوت هم اين اســت كه كارخانه 
ســازنده اين دو وســيله با هم تفاوت دارد و 
اتوبوســى كه ترمز بريده اســت، طبق ادعاى 
مسئولان دانشگاه همان روز روانه پاركينگ و 

تعميرگاه شده است. 

تسويه حساب زشت سياسى  
اما حادثه دانشــگاه آزاد تبديل شد به محلى 
براى تسويه حســاب يك جريان سياسى كه 
دســتش از اين دانشــگاه كوتاه مانده. شروع 
كردند به مصاحبه و انتقاد كه مسئولان فعلى 
دانشگاه به خاطر سياسى بازى و سياسى كارى 
دستور به توقف احداث تله كابين واحد علوم و 
تحقيقات داده اند. اســتارت اين ماجرا را مدير 
سابق كنترل پروژه تله كابين علوم و تحقيقات 
در مصاحبــه با ايرنا زد و گفت: «در تابســتان 
سال 1395 در حالى كه همه تجهيزات سامانه 
حمل و نقل كابلى واحد علوم و تحقيقات وارد 
كشور شــده و پيشــرفت پروژه به حدود 80 
درصد رســيده بود و مى توانست ظرف سه ماه 
راه اندازى شود، با تغيير مديريتى دانشگاه آزاد 
اين پروژه متوقف شــد و تجهيزات مدرن آن، 
در انبار واحد علوم وتحقيقات رها شده است». 
كانال هاى خبرى همان جريان سياسى خاص 
هم دنباله داســتان را گرفتند و پيازداغش را 
زياد كردند. فعالان توييترى شان هم پشت سر 
هم شروع كردند به عقده گشايى و فحش دادن 
به مسئولان جديد دانشــگاه آزاد كه بى دليل 
جلــوى اين پروژه را گرفته انــد تا به نام كس 
ديگرى تمام نشود يا اينكه پول هايشان را صرف 
همايش هاى بى خــود مى كنند و به تله كابين 
پول نمى دهند و كلى حرف هاى مشابه. آن ها 
از توقف پروژه اى انتقاد مى كردند كه چيزى از 
جزئياتش نمى دانستند. صالح اسكندرى، رئيس 
سازمان رسانه هاى دانشگاه آزاد تنها كسى بود 
كه به اين تسويه حساب سياسى واكنش نشان 
داد و در توييترش نوشــت: «تصادف اتوبوس 
حامل دانشــجويان براى خانواده دانشگاه آزاد 
بســيار غم انگيز بود. برخى به جاى تســليت 
زخم زبان مى زنند. آن هم به خاطر تله كابينى 
كه با شكايت كيفرى يك سازمان متولى منابع 
طبيعى و ايــرادات فنى متوقف اســت. البته 
انتقال 40 هزار دانشجو با تله كابين غير ممكن 
است». اين موضوع را سازمان هاى متولى خيلى 
چراغ خامــوش تأييد كردند تا آن هايى كه اين 
تسويه حساب زشت سياسى را كليد زدند، شايد 

شرمنده شوند. 

پس از حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد بازار شايعه و تسويه حساب سياسى در فضاى مجازى داغ شد

نمك ريختن روى زخم

دبيرخانه نهمين جشــنواره عمار در كنار بخش رقابتى خود، در بخش جديد 
«فراخوان هاى مردمى» از تمام مؤسســات، تشكل هاى مردمى و افراد حقيقى 
دعوت كرده اســت با مراجعه به سايت اين جشنواره موضوعات و دغدغه هاى 
مد نظرشــان را در حوزه توليد، در قالب فراخوان  از سينماگران بخواهند و به 
فيلمسازانى كه بهترين اثر را در اين موضوعات توليد كرده اند هديه اى مادى يا 

معنوى اختصاص دهند.حجت الاسلام آل هاشم، شيخ زكزاكى، 
امراالله احمدجو، كارگردان سريال روزى 

روزگارى، سوران پيامى كارآفرين 
مهابــادى و قهرمــان مســتند 
«آفراندن»، خانواده شهيد موسوى 
گرديزى، از رزمندگان افغانستانى 
دفاع مقــدس، انجمــن قرآنى 
خيرالبريه نهاوند، انجمن فرهنگى 
ايذه  بهروز محمــدى  شــهيد 
و… از جمله افراد و گروه هايى 
هســتند كه فراخوان هاى خود 
را به دبيرخانه جشــنواره اعلام 
كردند. شــايد در ابتداى اعلام 
اين فراخوان كمتر كســى اين 
ميزان استقبال را از جانب مردم 
پيش بينى مى كرد، استقبالى كه 
نشان دهنده ميزان دغدغه مندى 
و مطالبه گرى مردم اســت و از 
سوى ديگر نشان دهنده جاى 
خالى خواست مردم در مديوم 

سينماست...
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پيشنهاد سفر

اگر به خراسان جنوبى رفتيد، ديدن خوسف را از دست ندهيد
ايستگاهى در حاشيه كوير

خوسف در جنوب شرقى بيرجند و در فاصله 35 كيلومترى از آن قرار 
دارد. اين شهر، ابتداى مسير بيرجند (در خراسان جنوبى) به راور (در 
اســتان كرمان) هم به حساب مى آيد. بنا به آنچه در لغت نامه دهخدا 
آمده، نام خوســف (خوس اف و يا خودس اف) ريشــه در زبان گرجى 
دارد. اينكه خوســف چه زمانى به اين نام ناميده شد معلوم نيست اما 
اساســاً اين منطقه را گرجى ها و قبل از ظهور اســلام بنيان نهادند. و 
بيشــتر از آنچه امروز مورد توجه قرار گرفته از نظر اقتصادى و تجارى 
مورد توجه تجار و بازرگانان قرار داشــت و از خوســف به عنوان يك 
كاروانسراى تجارى نام برده مى شد. حمداالله مستوفى نخستين كسى 
است كه در سال 740 هجرى در كتاب نزهه القلوب نام كنونى خوسف 
را آورده است و درباره آن چنين مى گويد: «خوسف شهر كوچكى است 
و چند موضع توابع دارد و آب آن از رودخانه باشد و ديها را آب از كاريز 

باشد و در آنجا همه نوع انتفاعى حاصل آيد».
شهر كوچك خوسف زادگاه شمارى از مشاهير علم و ادب و هنر است 
كه از آن جمله مى توان به «ابن حســام خوســفى» عارف و شاعر قرن 
نهم قمرى اشــاره كرد كه مدفن او هم در خوسف است. قلعه خوسف، 
خانه هاى علوى و مالكى و مدرســه ابن حسام از ديگر آثار تاريخى اين 
شهر هستند. اساســا وجود بافت قديمى با آثار تاريخى از ويژگى هاى 
شاخص اين شهر محسوب مى شود. اين بافت به لحاظ موقعيت طبيعى 
و واقع شدن بر روى هسته مقاوم، از زمين لرزه در امان مانده و يكى از 

سالم ترين بافت هاى تاريخى در منطقه به شمار مى رود.
اين شهر يكى از كهن ترين شهرهاى جنوب خراسان محسوب مى شود. 

 آرامگاه ابن حسام خوسفى

آرامگاه ابن حسام خوسفى شــاعر برجسته دوره صفوى با فرم هشت 
ضلعى با گنبدى شبيه كلاه فرنگى كه در اصل نورگير مقبره محسوب 
مى گردد احداث شــده است.فضاى ورودى آرامگاه داراى پله است كه 
در نماى جنوبى ساختمان قرار گرفته و به لحاظ فرم مانند پيش طاقى 
بوده كه ســقف آن داراى فرم قوسى شكل به صورت سه بخشى كند 
است.در نماى خارجى مقبره در سه طرف نورگير يا پنجره كارگذاشته 
شــده كه نور فضــاى داخلى را تامين مى كننــد و همچنين علاوه بر 
پنجره ها طاق نماهايى در نماى خارجى ساختمان موجود است كه فرم 

كلى بنا از اين طاق نماها نشأت مى گيرد.
 

 مدرسه ابن حسام
ايــن بنا از عناصر معمارى ايران از قبيل ســردر ورودى، دالان حياط و 
اتاق هاى حياط تشــكيل شده اســت و ورودى بنا با طاق كليل است. 
نماى حاشيه خيابان مدرسه قاب بندى آجرى و قاب هاى آجرى اطراف 
پنجره ها مى  باشــد نماى داخل حياط نيز داراى قاب ها ى آجر ى. تاريخ 
ساخت اين بنا بر اساس لوح موجود در سردر بنا 1260 هـ.ق است. اين 
بنا به دستور ملا على اكبر خوسفى و با هزينه فردى به نام آقا محمد خان 
بنا شــده اســت. اين بنا در روزگار پهلوى دچار تغييراتى شــده است.

 مسجد جامع خوسف
مســجدجامع خوســف نيز مربوط به دوره قاجار داراى سردر ورودى 
بلند با طاق جناغى و تزئينات رسمى بندى، صحن، شبستان زمستانى 
به نامهاى ملاعلى اكبر و حاج عبدالخالق، يك شبســتان تابســتانى و 

شبستان هاى مهتابى و خليلان است.
ورودى بنــا و شبســتان هاى مهتابى و خليــلان در دوره هاى معاصر 
بازســازى شده اند و در جريان مرمت شبستان مسجد به بقايا و آثارى 

مربوط به دو دوره مختلف برخورد شد.
در مورد زمان ساخت اين بنا در بين اهالى مشهور است كه از مساجد 
مربوط به زمان حيات مبارك امام حسن مجتبى(ع) است ولى در اين 
مسجد شواهدى براى تأييد اين ادعا وجود ندارد. بناى موجود در دوره 
قاجار به فراخور نياز مرمت و گسترش يافته ولى بر اساس گمانه زنى ها 

زمان بناى اوليه مسجد مربوط به دوره هاى قبل از آن است.

 بافت تاريخى روستاى ماژان
بافت تاريخى روستاى ماژان يكى از بافت هاى بسيار مهم شهر خوسف 
به شــمار مى رود كه تا كنون توانسته است از صدمات ناشى از حوادث 
طبيعى و عوامل انســانى بدور بماند وبــه حفظ ارزش هاى معمارى با 
استفاده از مصالح بومى و اهميت آن افزوده است. بافت تاريخى روستاى 
ماژان به دليل همگونى با طبيعت و آب و هواى منطقه ساليان زيادى 
پا برجــا مانده و هم اكنون نظر هر بيننده اى را به خود جلب مى كند.

 بافت تاريخى روستاى خور
بافت تاريخى روســتاى خور مربــوط به دوره صفوى نيــز متاثر از 
شــرايط اقليمى و جغرافيايــى محيط خود اســت. خانه هاى گلى، 
پوشش گنبدى، حياط مركزى، بادگيرها، اتاق هاى دور تا دور حياط، 
هشــتى ها و دهليزها، ديوارهاى قطور، حوض و باغچه وســط حياط 
به صــورت هماهنگ و يكنواخت از ويژگى هــاى معمارى خانه هاى 
روســتاى خور هســتند كه مطابق با اقليم منطقه بوجود آمده است. 
تراكــم خانه ها و كوچه هــاى پرپيچ و خم و همچنيــن بادگيرها از 

شاخص هاى عمده روستاى خور است.
در بافت خور بناهايى همچون قلعه، آب انبار، مسجد، حسينيه، حمام 

و خانه هاى قديمى وجود دارد كه اكثرا متعلق به دوره صفوى است.

كشت وكار « االله يارنخعى» كشاورز خوسفى هرسال اين روزها حسابى رونق دارد
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گل نرگــس (با نــام علمى Narcissus) گياهى اســت 
از خانواده نرگســيان (Amaryllidaceae) و راســته 
مارچوبگان؛ گياهى دايمى و پيازدار كه پيازهاى آن درشت 
و ورقه  ورقه اســت. گل هاى نرگس به رنگ ســفيد، زرد، 

نارنجى، كم پر و پرُ پر هستند. 
گل و ســاقه اين گياه سمى نيست پياز اين گياه اما بسيار 
زهرآگين اســت. نوع زرد رنگ آن از نوع ســفيد رنگش 
ســمى تر است. ســقراط اين گياه را به دليل سمى بودن 

«گردنبند خدايان دوزخ» مى ناميد.
معروف تريــن نــوع گل نرگــس در ايران، به اشــتباه به 
«نرگس شــيراز» معروف شده اســت، درحالى كه به علت 
شــرايط آب و هوايى خاص امــكان رويش گل نرگس در 

شهر شيراز وجود ندارد.مقام اول كشت گل نرگس در ايران 
را منطقه «جره بالاده كازرون» دارا مى باشد، هفتاد درصد 
گل نرگس در استان فارس و در اين منطقه توليد مى شود 
و پس از آن، بيشترين نرگس توليدى مربوط به خراسان 
جنوبى و شهرستان خوسف است. در اين نرگس زارها چهار 
نوع گل نرگس شناســايى شده كه نرگس «شهلا» وسعت 
بيشــترى از مناطق تحت كشــت را به خــود اختصاص 
داده است، گلى با گلبرگ هاى سفيد كه گلبرگ هاى زردى 
در وسط آن قرار دارد. از انواع ديگر نرگس هم مى توان به 
«پرُپر يا شصت پر»، «پنجه گربه اى» و «مسكين» اشاره كرد.

در برخى نواحى ايران از جمله در خوسف، گياه نرگس به 
صورت خودرو هم وجود دارد.

نرگس زارهاى خوسف ارديبهشــت سال 1394 با شماره 
249 در فهرســت آثار طبيعى ملى ثبت شــده اســت. 
شهرستان خوسف قطب توليد گل نرگس رتبه اول خراسان 
جنوبى و در سطح كشور نيز رتبه پنجم را دارد. به همين 
خاطر هم به ديار گل هاى نرگس معروف است.وسيع ترين و 
مهم ترين مزارع گل نرگس در روستاهاى دستگرد، آريشك، 
كلاته ملك، كلاته حبيــب االله، مهديه، تقاب و معصوم آباد 
وجود دارد. با اين وجود بزرگترين نرگس زارهاى شهرستان 
خوسف، نرگس زارهاى دستگرد است. از روزگاران قديم در 
خوسف، گل نرگس، در حاشيه باغ ها و زير درختان بصورت 
سنتى كاشت و برداشت مى شده است. بويژه كه در پاييز با 
خزان ساير بوته ها و گياهان، نرگس رشد و نمو خود را ادامه 

مى دهد و طراوت باغ را حفظ مى كند.بنا به آمار رسمى نهاد 
جهاد كشاورزى، در خراسان جنوبى سالانه 16 ميليون و 
800 هزار شاخه گل نرگس توليد مى شود كه از اين تعداد 
12 ميليون و 200 هزار شــاخه گل مربوط به شهرستان 
خوسف است. ماندگارى بالا، معطر و خوشبو بودن از جمله 
ويژگى هاى گل نرگس اين شهرســتان است. گل نرگس 
در روزگار معاصــر به نماد مفهوم بلند «انتظار» هم تبديل 
شده اســت. انتســاب اين گل به حضرت ولى عصر(عج) 
به آن قداســت بخشيده است. هنوز هم كشــاورزانى در 
خوسف هستند كه علاقه اى به فروش گل نرگس ندارند. 
آن ها گل هايشان را هديه مى دهند و معتقدند، بركت آن، 

كشاورزى شان را رونق مى بخشد. 

 نرگس زارهايى كه ثبت ملى شده اند نرگس هايى كه به اشتباه «نرگس شيراز» خوانده مى شوند

 مردم/حسن احمدى فرد  كشاورزها در دشت هاى خشك 
خراسان، بيشــتر روزهاى پاييز را مشغول برداشت گل هاى 
بنفش زعفران هستند. آن ها در تاريكى سحر، به دل بيابان ها 
مى زنند تا بتوانند پيش از آن كه آفتاب رنگ پريده مهر و آبان، 
گلبرگ هاى نازك را بپلاســاند، آن ها را بچينند. كار چيدن و 
پاك كردن زعفران ها كه تمام شود، زحمت كشاورزها هم به 
آخر مى رسد. بعد از اين، آن ها مى توانند همه صبح ها را پاى 
ديوارهاى آفتابگير بنشينند، چشم به آسمان بدوزند و درباره 
برف و بارانى حرف بزنند كه قرار است ببارد و كشت و كار سال 
بعدشان را رونق ببخشــد. اين قاعده اى است كه در سرتاسر 
دشــت، حاكم است. تنها كشاورزان خوسفى هستند كه بعد 
از زعفران ها باز هم بايد صبح ها، خودشان را به كشت و كارها 
برسانند و گل هاى تازه رسيده را از لابلاى بوته هاى پربرگ و بار 
بچينند؛ گل هاى زرد و سفيدى كه عطرشان صبح هاى سرد، 
از صبح هاى بارانى آذرماه گرفته تا صبح هاى برفى دى  و بهمن ، 
همه دشت هاى اطراف خوسف را پر مى كند؛ دشت هايى كه از 

خود شهر تا پاى «نرگس كوه»، كشيده شده اند. 
نرگس كوه را از همه جاى خوســف مى شود ديد. پشت همه 
سرا هاى كهنه خشت و گلى و خانه هاى نوساز آجرى، كوهى 
ســنگ و صخره اى قدكشيده كه هر ســال پيش از بهار در 
دامنه هاى آن، نرگس هاى وحشــى به گل مى نشينند. اهالى 
خوسف معتقدند هر بوته نرگسى كه در دشت هاى آن حوالى 
هست، رگ و ريشه اش به نرگس كوه مى رسد. آن ها نرگس كوه 

را مادر بوته هاى نرگس مى دانند.
نرگس هاى وحشــى با باران هاى پاييزى كه باريده، حالا در 
آغاز زمستان از خاك خشك سرزده اند. اما هنوز دو سه ماهى 
مانده تا گل كنند. آن ها همه زمستان را مشغول قد كشيدن 
هســتند تا غنچه هاى نازك شــان با آب شدن برف ها به گل 
بنشينند. اين، حكايت هر ساله بوته هاى خودرويى است كه 
لابلاى سنگ و صخره هاى نرگس كوه مى رويد. گل هاى نرگس  
وحشى، اينجا در خوسف، خبر بهار را به كوه و دشت مى آورند؛ 
اما اين حكايت همه نرگس هاى خوســف نيســت. بوته هاى 
دست كاشت نرگس هم هستند؛ بوته هايى كه دست كشاورزان 
خوسفى آن ها را در خاك هاى خشك نشانده. اين بوته ها چند 
ماه زودتر گل مى دهند؛ آن هم درست در انتهاى پاييز. آن ها 
پيام آور زمستان هستند؛ پيشقراولان بهارى كه بعد از سرماى 

سخت خواهد رسيد. 
بوته هاى دست كاشــت گل  نرگس اينجا، بهتــر از هر جاى 
ديگرى مى رويند، قد مى كشند و به گل مى نشينند. هر سال با 
تمام شدن پاييز و شروع زمستان، برداشت گل نرگس از انبوه 
نرگس زارهاى خوسف آغاز مى شود و درست تا پيش از نوروز 
ادامه دارد. اين بوته ها سال هاست كه سفره قناعت كشاورزان 
خوسفى را رنگين كرده اند. كشــاورزانى كه از خاك خشك 
حاشــيه كوير، دسته دسته گل برداشــت مى كنند. «االله يار 

نخعى» يكى از همان كشاورز هاست. 

 گل بى آزارى كه بركت هم دارد
االله يار، شيرين، شصت سال را دارد. دست هاى پينه بسته اش 
نشــان مى دهد كه مرد زراعت است؛ مرد بيل زدن و خيش 
انداختن بــه جان زمين. صــورت آفتاب ســوخته اش اما از 
آفتاب هاى داغ تابستان خبر مى دهد و بادهاى سرد زمستان؛ 
و اين خاصيت كوير اســت كه تموزهاى ســوزان و چله هاى 

يخبندان دارد.
االله يار دستمالش را به سنت كهن دشت نشين ها، دور سرش 
پيچيده تا بادهاى سوزناك صبحگاهى، مريضش نكند. لابلاى 
بوته هاى پربرگ و بار مى چرخد، گل ها را با ساقه هاى بلندشان 
مى كند و دسته مى كند. حوصله نشستن ندارد. راه مى رود و 

گپ مى زند. 
«بيست و پنج سال است كه نرگس مى كاريم. قبل از آن هم 

نرگس بود؛ البته كه نه اين قدر. گوشــه كشت و كارها، چند 
تايى بوته  بود و گلى مى داد. براى همين هم گل هاى نرگس 
كنار سبزى ها فروخته مى شد. از قديم در خوسف و بيرجند 
رسم بود كه سبزى فروشى ها در فصل گل نرگس، نرگس هم 
داشتند. بعدها كشت گل نرگس بيشتر و بيشتر شد. ديديم 
گل بى آزارى اســت و بركت هم دارد. كاشــتيم و كاشتيم تا 
آن جا كه حالا، به اندازه همه كشت و كارهاى ديگر، نرگس زار 

داريم.» 
خوسف حالا بيشتر از هر محصول ديگرى با گل هاى نرگس 
شناخته مى شــود؛ گل هايى كه پيازش اينجا در خاك هاى 
خشك بهتر از هر جاى ديگر مى تواند رشد كند. «پيازها را برج 
پنج مى كاريم. زمين را شخم مى زنيم و پيازهاى مشت مشت 
را مى كاريم. خاصيت گل نرگس اين است كه همان سال اول 

هم گل مى دهد و هر سال گلدهى اش بيشتر هم مى شود.»
كرت هاى جوان گل  نرگس، زحمت چندانى براى كشاورزها 
ندارند. تنهــا آبيارى و وجين علف هاى هرز كافى اســت تا 
نرگس زارها، در تمام تابســتان و پاييز سبز بمانند. «اگر آب 
باشد، زمين هاى بيشترى را هم مى توانيم بكاريم. خاك اينجا، 

بهترين خاك براى كشت نرگس 
است؛ اما آب نيست.»

كم آبى، حالا حكايت همه كشت و 
كارهاست و اينجا در حاشيه كوير، 
بيشــتر از هرجاى ديگــر؛ با اين 
وجود انگار نرگس ها هم به كم آبى 
عادت كرده اند. «پانزدهم برج چهار، 
وقت اولين آب است. زمين هاى كه 
از سال هاى قبل كشت شده اند را 
آب مى دهيم و بعد از آن آب دهى 
نرگس ها وَر(بـَـر) مدار دوازده (هر 

دوازده روز يك بار) است.» 
اولين آب كه به تن تكيده پيازها 
برســد، آن ها را از خواب طولانى 

بيدار مى كند. نرگس ها يكى دو هفته بعد از اولين آب، ســبز 
مى شوند. در تمام تابستان و پاييز زير آفتاب داغ حاشيه كوير، 
بوته هــاى نرگس، برگ مى كنند و قد مى كشــند. برگ هاى 
نرگس مثل همه گياهان پيازى است؛ برگ هايى بلند و كشيده 
كه از دل خاك، بالا دويده اند. فصل سرما كه برسد، غنچه هاى 

نرگس، آرام آرام باز مى شوند. 

 غنچه هايى كه آرام آرام باز مى شوند
«هر بوته چند ساله نرگس مى تواند تا 100 شاخه گل بدهد. 
بركتى كه خدا در اين گل قرار داده، در هيچ بوته سبز ديگرى 
نيست. همين كُرق (زمينى كه در گودى قرار گرفته) پارسال 
دو هــزار و پانصد شــاخه گل داد.» و كــرت كوچكى را در 

پايين دست نشان مى دهد.
االله يار حالا با لهجه جنوب خراســانى اش، 

گرم توضيح دادن شده است. آفتاب 
هم بالا آمده اما بــادى كه مى وزد 
همچنان سوز دارد. برگى مى كند و 

مى پيچد دور دسته نرگسى كه چيده. دسته گل را مى خواباند 
توى راه آبى كه كنار كرت است. جايى كه چند دسته نرگس 

ديگر هم هست. 
«گل هاى نرگس براى خودشان ساقه دارند. هر چه عمر بوته 
بيشتر باشد، گل ها ساقه هاى بلندترى دارند. گل هايى هستند 
كه قد ساقه شــان به هفتاد سانت هم مى رسد. هر ساقه پنج 
شــش تا غنچه دارد كه باز مى شود. اولين غنچه كه باز شد، 

مى شود گل را چيد.»
گل هاى چيده شده نرگس در آب، تازه مى مانند. ساقه گل كه 
در آب باشد، روزهاى بعد غنچه هاى باز نشده هم آرام آرام باز 
مى شوند؛ براى همين هم خريداران گل نرگس، شاخه هايى را 

بيشتر مى پسندند كه غنچه بيشترى داشته باشد.
«مشــترى ها زورى(با تأكيد) سفارش مى كنند كه غنچه رى 

كنيد(بفرستيد)»
كشاورزها هر روز، دسته هاى نرگس را راهى بازارها مى كنند 
تا به دست گل فروش ها برسد. در اين ميان دسته كردن گل 
نرگس هم آداب خودش را دارد. آدابى كه خانم ها آن را بهتر 
بلدند. مردان خوسفى، دســته هاى گل را به خانه مى آورند؛ 
جايى كه مادرها و دخترها منتظرند 

تا آن ها را دسته كنند .
«ســاقه ها را كوتاه و بلند مى كنيم. 
ساقه هاى بلند را وسط مى گذاريم 
و ســاقه هاى كوتاه را مى چينيم وَر 
دور آن. هر دسته گل، پنجاه شاخه 

نرگس است.»
هر شــاخه نرگس، حــالا در آغاز 
زمستان و در اوج گل دهى نرگس ها، 
ششصد تومان خريده مى شود؛ اما 
ماه پيش در آغاز گلدهى، قيمت هر 
شاخه به هشتصد تومان هم رسيده 
است و اين، براى كشاورزانى كه با 
كم آبى، به كشــت و كار مشغولند، 
رقم بدى نيســت. بويژه كه دلال ها هم در اين ميان، حضور 
كمترى دارند؛ هرچند همين قيمت هم، يك چندم قيمتى 
نيست كه شاخه هاى گل نرگس در گل فروشى ها به مشترى ها 

فروخته مى شود...

 بهار كه بيايد...
«گلدهــى نرگس هــا كه تمام بشــود، 
آبدهى شــان را به مدار بيســت و چهار 

مى گردانيم.»
در  كشــاورزها  كار  پايــان  ايــن، 
نرگس زارهاســت. امــا پيازهــا چه 

مى شوند؟
«به قــدرت خدا، هر ســال كه بوته 
نرگس گل مى دهد، پيازش هم غده 
مى كند و زياد مى شود. آن قدر زياد 
مى شــود كه همه زمين را پياز 

گل برمى دارد.» 

بوته هاى نرگس سال اول، چند برگ بيشتر ندارد. در سال هاى 
بعد با بيشتر شدن پيازها، بوته ها هم برگ و بار بيشترى پيدا 
مى كنند. بوته هايى كه با فاصله نيم متر از يك ديگر كاشته 
شده اند در ســال هاى بعد به هم مى رسند و زمين هاى يك 
دست سبزى مى سازند كه شاخه هاى گل نرگس از وسطشان، 

بالا دويده است. 
«سال دهم تا دوازدهم، ديگر بايد پيازها را برداشت و الا زمين، 

زور اين همه پياز را ندارد.» 
كشاورزها، پيش از تابستان، كرت هاى ده ساله و بيشتر از آن 
را شخم مى زنند، انبوه پيازها را از خاك در مى آورند، زمين را 
هموار مى كنند و بخشى از پيازها را دوباره مى كارند تا كرت 

تازه اى شكل گرفته باشد. 
«از همين كُرق، يك تن پياز برداشتيم. هر كيلو پياز را امسال 
چهارده هزار تومان مى خريدند.» و همين هاست كه گل نرگس 

را به محصولى پر سود بدل كرده است...
كار گلدهى نرگس ها كه تمام بشود فصل استراحت كشاورزان 
خوسفى آغاز مى شود. آن ها ديگر كارى در مزارع شان ندارند. 
بوته هاى نرگس، بيشــتر زمستان را سبز مى مانند. حتى اگر 
برفى ببارد و زمين را سفيدپوش كند، باز هم بوته هاى نرگس، 
با كپه هاى سبزشان، از دل سفيدى يك دست دشت، بيرون 
مى زنند. برگ هاى ســبز نرگس با رسيدن بهار و گرم شدن 
هوا، آرام آرام خشك مى شوند. گوسفندها اگرچه علاقه اى به 
چراى برگ هاى سبز ندارند اما خشك شده آن ها، مى تواند به 

كار تغذيه شان بيايد. 
يك ماه بعد از نوروز، كشــاورزها، برگ هاى خشكيده نرگس 
را درو مى كنند تا همراه كاه و جو و يونجه، خوراك دام شــان 
بشــود؛ دام هايى كه هر خانواده كشاورز، معمولاً چندتايى از 

آن ها را دارد. 
االله يار هم چندتايى بز و گوسفند دارد. دام هاى او، پشت حياط 
بزرگش آغل دارند؛ جايى كه آخرين خانه هاى خشت و گلى 
«دستگرد» به بيابان خدا مى رسند. زمين هاى االله يار البته در 
همين دســتگرد و روستاهاى«آريشك» و «كلاته حبيب االله» 
پراكنده اســت. زمينى كه او حالا دارد در سوز صبحگاهى، 

گل هاى نرگسش را مى چيند از زمين هاى آريشك است. 
«همــه زمين هاى اطراف، زمين هاى ميراثى ماســت. خودم 
و برادرزاده هايــم و دامــاد برادرم اينجا زميــن داريم. اين ها 
زمين هايى است كه از پدربزرگم به ارث رسيده. زمين هاى ما 

از همين جا هست تا پاى نرگس كوه.»
االله يار قد راســت مى كنــد و نرگس كوه را 
نشان مى دهد. چشم مى دوزد به سنگ 

و صخره كوه. 
«بهار كــه بياييد تمام اين لاخ(كوه) 
بــوى نرگــس مى دهــد. عطــر 
نرگس هايى هم كه ما مى كاريم از 
عطر نرگس كوه اســت. نرگس كوه، 
مادر همه نرگس هاى خوسف است.»
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آنچه مى خوانيد

هر ســال با تمــام شــدن پاييز و 
شــروع زمســتان، برداشــت گل 
نرگــس از انبــوه نرگس زارهــاى 
خوســف آغاز مى شود و درست تا 
پيــش از نوروز ادامــه دارد. اين 
بوته هــا سال هاســت كه ســفره 
قناعــت كشــاورزان خوســفى را 

رنگين كرده اند
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خبر

رونمايى از كتاب «تحرير الاصول» 
مهر: آيين رونمايى از كتاب «تحريــر الاصول» تقرير درس خارج اصول 
حضرت امام خمينى(ره) توســط آيت االله جوادى آملــى، در قم برگزار 
مى شــود. اين مراسم امروز از ســاعت 9 تا 11 در بنياد بين المللى علوم 

وحيانى اسرا برگزار خواهد شد.

ششمين شب علوم انسانى برگزار مى شود
مهر: ششمين شب علوم انسانى عصر انديشه با موضوع پسااستعمارگرايى، 
با حضور ناصر فكوهى و رونمايى از مستند «در جست وجوى وطن شرقى» 
برگزار مى شــود. اين نشست امروز از ســاعت 15:45 به نشانى تهران، 
جمال زاده شمالى، بعد از تقاطع بولوار كشاورز، كوچه شيرزاد، پلاك 12 

برگزار خواهد شد. 

بررسى «40 سال توطئه و 40 سال مقاومت» 
در شنبه هاى انقلاب

شبستان: سى وهفتمين نشست «شنبه هاى انقلاب» با عنوان «40 سال 
توطئه و 40 سال مقاومت» هشتم دى ماه برگزار مى شود. در اين برنامه، 
توطئه هاى 40 ساله استكبار جهانى عليه انقلاب اسلامى در حوزه هاى 
اقتصادى، نظامى، امنيتى، سياسى، بين المللى، فرهنگى، دينى، اعتقادى، 
قومى و مذهبى و علمى و ســايبرى، بررســى و تبيين مى شود. در اين 
نشست كه از ساعت 8 صبح در دانشگاه عالى دفاع ملى برقرار خواهد بود، 
صاحب نظرانى از جمله حسين سلامى، حيدر مصلحى، روح االله حسينيان، 
احمد وحيدى، سعيد جليلى، فرهاد رهبر، غلامرضا جلالى فراهانى، حسن 

عباسى و شهريار زرشناس حضور خواهند داشت.

كنفرانس «صلح و عدالت با تأكيد بر انديشه هاى 
امام خامنه اى» برگزار مى شود

فارس: كنفرانس جهانى «صلح و عدالت با تأكيد بر انديشــه هاى امام 
خامنه اى» با شعار صلح عادلانه، گفتمان مشترك جهانى و به همت مجمع 
جهانى صلح اسلامى اسفند ماه برگزار مى شود. «مفهوم شناسى و مبانى 
نظرى صلح و عدالت»، «آسيب شناسى صلح و عدالت»، «صلح و عدالت در 
گفتمان انقلاب اسلامى با تأكيد بر انديشه هاى امام خمينى(ره) و آيت االله 
خامنه اى» و «صلح و عدالت در حقوق و روابط بين الملل» از محورهاى اين 
كنفرانس اســت. علاقه مندان براى شركت در اين همايش مى توانند با 
شماره 02188538248  تماس بگيرند. مهلت ارسال چكيده مقالات 30 

دى ماه و مقاله كامل 5 اسفند ماه است.

 انقلاب اسلامى؛ به مثابه يك واقعه تاريخى
ما سه گونه تاريخ داريم؛ نقلى، تحليلى و فلسفه تاريخ. 
تاريخ نقلى همان ماده يا متن تاريخ است كه به واقعه 
و حادثه تقسيم مى شــود. حوادث در دل واقعه رخ 
مى دهند و تا زمانى كه واقعه را نشناسيم، نمى توانيم 
حــوادث را به خوبى بشناســيم. انقلاب اســلامى 
يك واقعه اســت كه اگر آن را نشناسيم، نمى توانيم 
انتخابات، جنگ، امام و... را بشناسيم؛ به عبارتى اين 
وقايع هســتند كه به حوادث شكل مى دهند. گونه 
دوم، تحليل تاريخ يا صورت تاريخ است كه وقايع را 
به هم ربط مى دهد و به وقايع هويت مى دهد؛ چرايى 
و چگونگى وقايع به تاريخ عينى و تحليلى برمى گردد. 
گونه سوم، فلســفه تاريخ است كه از دو مورد قبلى 
مهم تر اســت و در دل آن قواعدى گنجانده شــده 
است كه باعث مى شود جامعه متحول شود. فلسفه 
تاريخ به دو قسمت فلسفه نظرى و فلسفه علم تاريخ 
تقسيم مى شــود. فلسفه تاريخ به دو شكل توصيف 
مى شود؛ يك وقت از فلسفه تحول صحبت مى كنيم 
و منظورمان جامعه است؛ و يك وقت درباره فلسفه 
تطور صحبت مى كنيم؛ يك وقت نوع جامعه عوض 

مى شود و يك وقت خود جامعه تغييراتى مى كند.
اين ســؤال پيش مى آيد كه ما در كجا هستيم و در 
چه وضعى قرار داريم؟ آيا در وضع انحطاط هستيم يا 
در وضع اعتلا؟ شاخص ما براى وضع جامعه چيست؟ 
ما در وضع تمدنى هســتيم يا نه؟ اگر نتوانيم اثبات 
كنيم كه در وضعيت تمدنى هستيم يا مى توانيم به 

آن برسيم، ذيل تمدن غرب قرار مى گيريم. 
من اعتقــاد دارم تمدن زمانى شــكل مى گيرد كه 
فرهنگ نمود اجتماعى پيدا كند؛ به عنوان مثال ما 
يك فرهنگ دينى به نام عبادت داريم كه اگر بخواهد 
تمدن شود بايد نماد اجتماعى پيدا كند و اين نماد 
اجتماعى مسجد است. تمدن مى تواند فرهنگ هاى 
مختلفى را زير پوشــش قرار دهد و هرچه تمدن ها 
گسترده تر و عميق تر باشند، پوشش آن ها نيز بيشتر 

است.

 «تكامل» شهيد مطهرى
 در مقابل «انحطاط» ابن خلدون

ابن خلدون متخصص نظريه انحطاط است و در نقطه 
مقابلش شهيد مطهرى اســت كه بر اساس سنت 
صدرايى، ديدگاهى عكس نظريه انحطاط دارد؛ او قائل 
به نظريه تكامل اســت و بحث ما حول محور نظريه 
تكامل ايشــان مى چرخد. ما دو نــوع جامعه داريم؛ 
جامعــه دانى و جامعه عالى. در واقع جوامع مراحلى 
را طى مى كنند؛ مانند انسان ها، از طفوليت تا بلوغ. به 
اعتقاد ابن خلدون، اين حركت به سمت پست تر شدن 
و انحطاط است و بر اســاس نظريه استاد مطهرى 
اين بلوغ به سمت عالى تر شدن پيش مى رود. استاد 
مطهرى معتقد اســت كه انسان داراى طبع منفرد 
است و با اختيار مدنيت را قبول مى كند، نه به اضطرار 
و مى داند با مدنى شــدن مى تواند استعدادهايش را 
شكوفا كند؛ برخلاف نظريه ماركسيستى كه مى گويد 

انسان طبعش مدنى است.
خيلــى از نظريه پــردازان تاريخ و علوم سياســى از 
استعداد ذاتى شكوفا نشده جامعه اسلامى صحبت 
كرده اند كه هيچ وقت به آن پرداخته نشده است. ما 
بر اساس نظريه فطرت مى گوييم همان طور كه انسان 
يك استعداد ذاتى دارد كه بايد شكوفا شود، جامعه 
اسلامى هم اســتعدادى دارد كه بايد شكوفا شود و 
آن همان تمدن اسلامى است. شايد اين سؤال پيش 
بيايد كه آيا ما چيزى به نام تمدن اســلامى داريم؟ 
بله. اندلس، صفــوى و عثمانى نمونه هايى براى آن 
هستند؛ تمام شرق شناسان معتقدند چيزى به اين نام 
وجود داشته است و اين مسلمانان بوده اند كه علوم 
يونانى را از قرون وســطى حفظ كرده و به رنسانس 
تحويل داده اند. پس يك روزى تاريخ فرهنگ اسلامى 
توانســته به تمدن تبديل شود؛ به همين دليل ذاتاً 
اين امر ممتنع نيســت؛ پس دوباره نيز مى تواند اين 
اتفاق بيفتد و فرهنگ اســلامى و انقلاب اســلامى 
مى تواند از درون خود جوششــى داشته باشد كه از 
دانى به عالى تبديل شود. سير از دانى به عالى سير 

حداقلى به حداكثرى است. اينكه بگوييم تا دين به 
وضعيت حداكثرى رسيد، تبديل به ايدئولوژى شد و 
مردم اين استعداد را ذاتى بدانند، يك موضوع عوامانه 
است؛ روشنفكران اسم اسلام حداكثرى را ايدئولوژى 

مى گذارند كه اين يك موضوع اشتباه است.

 در دوره اعتلا به سر مى بريم
تمدن، نقص كمال را در فرهنگ ما جبران مى كند 
و وقتى فرهنگ رشــد مى كند، جامعه را از دانى به 
عالى تبديل مى كند كه فلسفه انقلاب اسلامى هم 
همين اســت؛ يعنى مى خواهد جامعه ما را از دانى 
به عالى تبديل كند و فرهنگ را بارور كند تا ســير 
نهضت به تمدن را طى كنيم؛ تكامل جامعه درنهايت 
تمدن اســت كه باعث كشــف و به فعليت رسيدن 
استعدادهاى جامعه مى شود و مى تواند ظرفيت هاى 
ابزارى ما را به تكامل برساند؛ مانند تكنولوژى و روابط 
اجتماعى. شاخص هاى تكامل در تاريخ چيست؟ و يا 
چه معيارهايى مى خواهيم تا به تكامل برســيم؟ در 
نظريــه تكامل معيار فقط افزايش تكنيك يا تكامل 
ابزارى نيست؛ بلكه جامعه متمدن جامعه اى است كه 
در همه ابعاد رشــد كند و بر ابعاد ديگر تأثير منفى 
نگذارد. ملاك و نشانه هاى تكامل در تاريخ مى تواند 

صلح، عدل، امنيت، مســاوات و رفاهى باشد كه در 
جوامع وجود دارد و اين تكامل همان تمدن است.

جامعه اسلامى تا كنون پنج مرحله را طى كرده كه 
ســه دوره اعتلا و دو دوره انحطاط بوده است. دوره 
اول زمــان اعتلا بود و بعــد از آن انحطاط روى داد؛ 
دوره سوم كه دوباره اعتلاست با امپراتورى هاى بزرگ 
عثمانى، صفوى و گوركانى همزمان بوده اســت. با 
ظهور دوره استعمار، دوباره ما به انحطاط برمى گرديم 
و اكنون در دوره پنجم كه دوره بيدارى اســلامى و 
اعتلاست پا گذاشته ايم. در ســه دوره اعتلا، محور 
متفاوت است؛ در دوره اول، محور بيشتر علم است؛ 
با ظهور دانشمندانى چون ابن سينا و ابوريحان و... در 
دوره دوم اعتلا، معمارى و شهرسازى پيشرفت كرد و 
در دوره سوم، مسائل سياسى و اجتماعى اصل است؛ 
چون با مشكل تمدن رقيب روبه رو شده ايم كه سعى 
دارد تاريخ گذشــته را بپوشاند و هويت اسلامى در 

دوره هاى قبل را زير سؤال ببرد.

 انقلاب اسلامى مى خواهد جامعه اى نو برپا كند
انقلاب اســلامى معلول بيدارى اســلامى در حوزه 
تكاملى در گذشته و علت بيدارى اسلامى براى آينده 
است. بيدارى اسلامى دو قرن است كه از مصر آغاز 
شــده و زمانى كه كشورهاى اسلامى مانند عثمانى 
توســط حمله غربى ها تكه تكه شــدند، مسلمان ها 
دريافتند كه اين ها فقط براى كشورگشايى نيامده اند؛ 
آن ها اين بار با ابزار انقلاب فرانسه وارد شدند و مانند 
گذشته بحث سر مسلمان و مسيحى نيست؛ بلكه 
بحث به خطر افتادن هويت مســلمانان است. براى 
همين، بيدارى در جهان اسلام با واكنش نظامى آغاز 
شد و مرحله بعدى كه سياسى بود با انقلاب مشروطه 
در ايران اتفاق افتاد و بيدارى اســلامى از فاز نظامى 
وارد فاز سياسى شد. استعمار در اين دوره عميق تر 
مى شود، چون هويت اسلامى با نظريه فطرت عمل 
مى كند و پيش مــى رود. در اين مرحلــه، بيدارى 
اســلامى وارد مقابله فرهنگى با استعمار مى شود؛ 

اينجاست كه انقلاب اسلامى اتفاق مى افتد. انقلاب 
اسلامى تكامل يافته تر از سه مرحله قبل است و در 
مبارزه سياسى فقط با يك مقابله سياسى معمولى 
رو به رو نيستيم؛ بلكه مقابله نظام سياسى اسلامى با 
نظام ليبرال دموكراسى است. نفس انقلاب اسلامى، 
تمدنى محسوب مى شود و علتش هم اين است كه 
مى خواهد تمام ظرفيت هاى گذشته را آشكار و قانون 

اساسى جديد و جامعه اى نو برپا كند.

تفاوت تمدن نوين اسلامى و تمدن مهدوى
نظام اسلامى مى خواهد از دل نظريه فطرت و از درون 
خــودش يك تمدن به وجود بيــاورد كه اين نياز به 
مقدمات و جنبش هايى دارد. رهبرى پيشنهادهايى 
براى اين مسئله داده اند؛ «جنبش نرم افزارى»، «الگوى 
اسلامى ايرانى پيشرفت»، «اقتصاد مقاومتى»، «تحول 
در علوم انســانى» و... از نمونه هاى اين پيشنهادهاى 
تمدن ســاز اســت. ما چرا قائل به فلسفه مهدويت 
هســتيم؟ زيرا عدل بايد كامل بشــود و انسان تمام 
استعدادهاى خودش را شكوفا كند؛ البته موانعى براى 
ظهور وجــود دارد؛ از جمله حكومت هاى خودكامه، 
استعمارگران، جنگ طلبان و... كه همه اين ها ظهور 
را به عقب مى اندازد. اگر بتوانيم تمام استعدادها را در 
انقلاب اسلامى هماهنگ و به صورت هارمونى رشد 
دهيم، توانسته ايم تمدن نوين اسلامى را شكل دهيم، 
نه تمدن مهدوى را؛ زيرا تمدن مهدوى نياز به حضور 
انسان كامل دارد. تفاوت تمدن نوين اسلامى و تمدن 
مهدوى در حضور انسان كامل است و اگر در تمدن 
نوين و در غيبت ولى خدا حكومت دينى ايجاد كنيم، 

توانسته ايم تمدن نوين اسلامى ايجاد كنيم. 
تمدن اسلامى در گذشته برخى از ابعاد را رشد داده، 
نه تمام آن ها را؛ چون انسان كاملى نبوده است. انقلاب 
اسلامى ما اين نقص گذشته را ندارد؛ چون با ولايت 
فقيه كه جانشين انســان كامل محسوب مى شود، 
همراه اســت و ما نظــام ولايت فقيــه را كامل تر از 

نظام هاى ديگر مى دانيم.

تاريخ

 تاريخ / مسعود غلامى   در سومين 
جلسه از سلسله نشست هاى «نظريه 
تاريخــى انقلاب اســلامى» كه در 
اسلامى  هنر  و  فرهنگ  پژوهشكده 
برگزار شد؛ دكتر موسى نجفى، عضو 
هيئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى 
و مطالعات فرهنگى با بررسى نظريه 
براساس  اســلامى  انقلاب  تاريخى 
نظريه تكامل استاد مطهرى و نظريه 
فطرت، راه تمدن ســازى اســلامى 
و شكوفايى  فرهنگى  پيشــرفت  را 
دانى  جامعه  تبديل  براى  استعدادها 
به عالى دانست. به اعتقاد او جامعه 
اســلامى چهار مرحلــه از اعتلا و 
انحطاط را گذرانده است و اكنون در 
مرحله اعتلا به ســر مى برد و انقلاب 
و  اعتلا  اين  بر  اسلامى ســرآغازى 
منجر  كه  است  اسلام  بيدارى جهان 
به پايه گذارى تمدن نوين اســلامى 
اين  نظرات  ادامه  در  شــد.  خواهد 

استاد دانشگاه را مى خوانيم:

برش

يك روزى تاريخ فرهنگ اسلامى 
توانســته به تمدن تبديل شود؛ 
بــه هميــن دليــل ذاتاً ايــن امر 
ممتنع نيســت؛ پــس دوباره نيز 
مى توانــد ايــن اتفــاق بيفتــد و 
فرهنگ اسلامى و انقلاب اسلامى 
مى تواند از درون خود جوششى 
داشته باشد كه از دانى به عالى 

تبديل شود

ديدگاه دكتر موسى نجفى درباره فراز و فرودهاى تاريخى جامعه اسلامى و تمدن نوينى كه ولايت فقيه آن را نويد مى دهد 

ذات انقلاب اسلامى، تمدنى است



بررسى 7 خط  خورده تيم ملى
امان از مصدوميت!

ورزش: بالاخره روزها و ساعت هاى پرفشار براى ملى پوشان به اتمام رسيد و خط 
 خورده هاى كى روش براى جام ملت ها مشخص شد. كى روش كه مدتى قبل 
ليست سى نفره براى جام ملت ها اعلام كرده بود، دقايقى قبل نام 7 بازيكنى كه 

خط خوردند را اعلام كرد تا ليست نهايى تيم ملى مشخص شود.
حسين حسينى، كاوه رضايى، على عليپور، على قلى زاده، سعيد عزت اللهى، 
على كريمى و محمدرضا خانزاده هفت بازيكنى هستند كه حالا خط خوردند 

هفت بازيكنى كه اكثرشان به دليل مصدوميت اين تورنمنت را از دست دادند.
دليل خط خوردن حسين حسينى احتمالا نيمكت نشينى هاى متوالى وى و 
دورى از شرايط مسابقه تاثير پررنگى در اين تصميم جنجالى كى روش داشت و 
او ترجيح داد سه دروازه بانى را با خود به امارات ببرد كه اين فصل بازى كردند. على 
قلى زاده، على كريمى، سعيد عزت اللهى و كاوه رضايى هم مصدوم بودند و احتمالا 
به بازى هاى دور گروهى نمى رسيدند. فقط على عليپور و خانزاده مى توانستند 
ملى پوشان را در امارات همراهى كنند ولى به دلايل فنى خط خوردند. عليپور 
در رقابت با كريم انصارى فرد، ســردار آزمون، مهدى ترابى، مهدى طارمى، 
جهانبخش و قدوس قافله را باخت. در آن ســمت هم پورعلى گنجى، مجيد 
حسينى، چشمى، پژمان منتظرى و محمدحسين كنعانى زادگان به محمدرضا 

خانزاده ترجيح داده شدند.

بازتاب خط خوردن كريمى 
ورزش: سايت فاكس اسپورت خط خوردن على كريمى، هافبك استقلال از 
ليست تيم ملى كشورمان را به خاطر مصدوميت بازتاب داد و دومين خبر بد 
براى ايران دانست. پيش از اين نيز سعيد عزت اللهى، ديگر هافبك ملى پوش 

كشورمان نيز به خاطر مصدوميت از ليست تيم ملى خارج شده بود.

دلدارى كاپيتان تيم ملى به خط خورده ها
ورزش: كاپيتان تيم ملى فوتبال ايران با بازيكنانى كه از ليست اين تيم براى جام 

ملت هاى آسيا خط خوردند صحبت كرد.
مسعود شجاعى به عنوان كاپيتان تيم با اين بازيكنان صحبت هاى مفصلى داشت 
و از آن ها خواست تا روحيه خودشان را حفظ كنند و شرايط جسمانى خود را 
براى اردوهاى بعدى حفظ كنند. شجاعى كه اين روزها ليدر اصلى كارلوس 
كى روش در بين شــاگردانش محسوب مى شــود تلاش زيادى براى ايجاد 

صميميت بين بازيكنان دارد.

چشمى، رسماً هافبك دفاعى تيم ملى شد
ورزش: روزبه چشمى در پست هافبك دفاعى نام خود را در فوتبال ايران مطرح 
كرد اما كى روش ترجيح داد او را در پست دفاع وسط به تيمش دعوت كند و بعد 
از آن بود كه وينفرد شفر هم به تصميم سرمربى تيم ملى احترام گذاشت و او را 

در اين پست بازى داد.
با اين حال چشمى در ليست جديد تيم ملى به عنوان هافبك دفاعى دعوت 
شده است و مى تواند در پستى بازى كند كه خيلى ها اعتقاد دارند در آن كارآيى 

بيشترى دارد و مى تواند نمايش بهترى داشته باشد.
البته حضور چشمى در پست هافبك دفاعى يك دليل مشخص دارد و آن هم 
مصدوميت سعيد عزت اللهى و على كريمى و خط خوردن نام آن ها از ليست تيم 
ملى است و كى روش براى رفع نياز تيمش در اين پست تصميم گرفته از او در 

پست هافبك دفاعى استفاده كند.

تاج به دنبال برطرف كردن دغدغه ها 
ورزش: رئيس فدراسيون فوتبال در تهران مانده تا پيگير پول براى تزريق به تيم 

ملى فوتبال ايران در آستانه جام ملت هاى آسيا شود.
با وجود اينكه برگزارى اردوى تيم ملى در قطر هزينه هاى كمى براى تيم ملى 
داشته است اما امور اجرايى مربوط به ملى پوشان نياز به هزينه هايى جداگانه 
دارد كه فدراسيون فوتبال همچنان در تلاش است تا آن ها را تامين كند.از اين رو 
مهدى تاج در تلاش است تا هرچه سريعتر كمبودهاى مالى تيم ملى را در آستانه 
جام ملت هاى 2019 آسيا در كشور امارات برطرف كند تا شاگردان كارلوس 
كى روش بدون مشكل به مصاف حريفان خود برود.رئيس فدراسيون فوتبال كه 
در تهران حضور دارد جلساتى را براى تامين منابع مالى لازم با مديران مختلف 

داشته است تا با دست پر به اردوى ملى پوشان ملحق شود.

كى روش در بين پنج مربى برتر جام ملت ها 
ورزش: كم كم به شروع بازى هاى جام ملت هاى آسيا نزديك مى شويم و در اين 
بين فاكس اسپورت در گزارشى پنج مربى برتر جام ملت هاى آسيا را اعلام كرد 

كه در آن كارلوس كى روش در رده پنجم قرار دارد.
اين  در حالى است كه آلبرتو زاكرونى، سرمربى امارات در رده نخست حضور 
دارد. هكتور كوپر ، سرمربى ازبكستان، مارچلو ليپى سرمربى چين و اسن گوران 

اريكسون سرمربى فيليپين در رده هاى دوم تا چهارم هستند.

انتخاب محبوب ترين بازيكن ايران در سايت قطرى
ورزش: استاد الدوحه قطر در نظرســنجى از مخاطبان خود خواسته است 
محبوب ترين بازيكن ايرانى تاريخ را انتخاب كنند.در آستانه جام ملت هاى 
آسيا، روزنامه قطرى با اعلام فهرستى از برترين بازيكنان ايران، از مخاطبان خود 
خواسته است محبوب ترين بازيكن ايرانى تاريخ را اعلام كنند.در اين فهرست 
احمد رضا عابدزاده، كريم باقرى، على دايى، خداداد عزيزى، مهدى مهدوى كيا، 
على كريمى، مرتضى پورعلى گنجى، سيدجلال حسينى، جواد نكونام، مسعود 

شجاعى و عليرضا بيرانوند حضور دارند. 

يونس محمود: عراق پس از ايران از مرحله 
گروهى صعود مى كند

ورزش: كاپيتان تيم ملى فوتبال عراق اعلام كرد:  تيمش شانسى براى قهرمانى 
در جام ملت هاى آسياى 2019 ندارد.

به نقل از سايت السومريه عراق، يونس محمود گفت:  به نظرم تيم ملى فوتبال 
عراق از مرحله گروهى جام ملت هاى آسيا در امارات پس از ايران به عنوان تيم 
دوم گروه D به جمع 16 تيم برتر رقابت ها صعود مى كند. پيش بينى مى كنم عراق 
در اين مرحله نيز با تيم ملى قطر مواجه شود و سپس در مرحله يك چهارم نهايى 
رو در روى كره جنوبى قرار خواهد گرفت كه به منزله پايان كار براى عراق خواهد 
بود. كاپيتان پيشين تيم ملى فوتبال عراق ادامه داد: انتظار دارم كه تيم هاى ملى 
كره جنوبى و ژاپن به فينال جام ملت هاى آسياى 2019 راه يابند و ژاپن به جام 

قهرمانى دست خواهد يافت.

مدافع لبنان، جام ملت ها را از دست داد
ورزش: تيم ملى لبنان يكى از مدافعان تاثير گذار خود را در جام ملتها در اختيار 
نخواهد داشت.نصار محمود نصار، مدافع 26 ساله لبنانى به دليل آسيب ديدگى 
جام ملت هاى آسيا را از دست داد. اين بازيكن كه در باشگاه الانصار لبنان توپ 
مى زند، 10 بازى ملى هم در كارنامه دارد ولى فرصت ادامه تجربيات ملى در 
تورنمنت جام ملت ها را از دست داده است.گفتنى است، تيم ملى لبنان در گروه 
پنجم جام ملت هاى آسيا با تيم هاى قطر، كره شمالى و عربستان همگروه است.

برنامه تيم اميد براى حضور 
در تورنمنت قطر و اردوى بهمن ماه

ورزش:  تيم فوتبال اميد كشــورمان كه ديروز از اردن به تهران 
بازگشت، پس از چند روز تعطيلى از تاريخ 13 دى ماه تمرينات 

خود را براى حضور در تورنمنت قطر آغاز مى كند.
با توجه به برنامه ريزى صورت گرفته از سوى كادرفنى، تمرينات 
اميدها به مدت 10 روز در تهران برگزار خواهد شــد و شاگردان 
زلاتكو كرانچار 23 دى ماه راهى قطر خواهند شــد.اميدها پس 
از پايان تورنمنت قطر روز اول بهمن به تهــران باز مى گردند و 
تا پنجم بهمن تمرينات در تهران پيگيرى مى شــود. تيم اميد 
كشورمان كه خود را آماده حضور در رقابت هاى انتخابى المپيك 
در فروردين ماه مى كند، از 27 بهمن ماه مجــدداً تمريناتش را 

آغاز خواهد كرد.

هافبك مغضوب پارس 
به آلومينيوم اراك پيوست

ورزش: بازيكن نيم فصل نخست تيم پارس جنوبى به آلومينيوم 
اراك ملحق شــد. امير ميربزرگى پــس از درگيرى هايى كه در 
نيم فصل نخست ليگ برتر با كادرفنى اين تيم داشت،  در نهايت 
از جمع شاگردان تارتار جدا شــد و به تيم دسته اولى آلومينيوم 

اراك پيوست.
هدايت تيم آلومينيوم اراك پس از اســتعفاى محمد ربيعى بر 
عهده فراز كمالوند است و اين تيم با 23 امتياز در جايگاه ششم 

ليگ دسته اول حضور دارد.

جپاروف و استقلال؛ شايد وقتى ديگر 
ورزش: سرور جپاروف، هافبك پيشين تيم ملى فوتبال ازبكستان 
و استقلال تهران با يك تيم باشگاهى كشورش به توافق رسيد.  به 
نقل از سايت چمپيونات ازبكستان، باشگاه متالورگ بيك آباد با 
سرور جپاروف براى عقد قرارداد به توافق رسيد. اين تيم مهياى 
فصل جديد ليگ حرفه اى ازبكســتان مى شود و سرور جپاروف 
در فهرست خريدهاى آن ها قرار داشت. بر اساس گزارش رسانه 
ازبكستانى قرارداد باشگاه متالورگ بيك آباد و سرور جپاروف پس 

از آزمايش هاى پزشكى اين بازيكن امضا مى شود.

سرپرست كميته فوتسال خبر داد
ايران – برزيل در فروردين

ورزش: سرپرســت كميته فوتســال از انجام مكاتبه رســمى 
فدراسيون فوتبال با فدراسيون برزيل جهت انجام بازى دوستانه 

تيم هاى ملى فوتسال ايران و برزيل خبر داد.
به نقل از سايت رسمى فدراسيون فوتبال، داود پرهيزكار، ضمن 
تاييد اين مطلب گفت: روز گذشته مكاتبه رسمى با برزيل درباره 
بازى دوســتانه در تهران صورت گرفته و منتظر پاسخ اين تيم 
براى برگزارى بازى تداركاتى هســتيم. با توجــه به اين كه روز 
19 فروردين ماه سال 98 فيفا دى است، پيشنهاد برگزارى اين 

ديدار را داده ايم.

جمعه؛ آخرين مهلت قوچان نژاد 
براى پرسپوليسى شدن

ورزش: رضــا قوچان نژاد يكى از بازيكنانى اســت كــه برانكو 
ايوانكوويچ خواستار حضور او در پرسپوليس شده اما اين بازيكن 
علاوه بر پرسپوليس از تراكتورسازى و يكى دو تيم خارجى هم 

پيشنهاداتى دارد.
با اين حال مسئولان پرسپوليس مذاكرات ابتدايى را با مدير برنامه 
اين بازيكن انجام داده اند اما هنوز چيزى درباره اينكه او به اين تيم 

بپيوندد يا نه مشخص نيست.
مسئولان پرسپوليس به قوچان نژاد تا روز جمعه فرصت داده اند 
كه نظر نهايى اش را درباره پيوســتن به اين تيــم اعلام كند تا 
در صورت روبه رو شــدن با پاســخ منفى اين بازيكن به سراغ 

گزينه هاى ديگر بروند.

نكونام از سرمربيگرى نساجى استعفا كرد
ورزش: سرمربى تيم فوتبال نســاجى مازندران از سمت خود 
استعفا كرد. جواد نكونام ســرانجام پس از چند روز كش و قوس 
از سمت خود به عنوان سرمربى در تيم نساجى مازندران استعفا 
كرد. او چند روز قبل در مصاحبه اى از شرايط باشگاه گلايه كرده 
بود.  اين در حالى اســت كه در چند روز گذشته باشگاه پيكان و 
نكونام مذاكرات خوبى را با هم داشــته انــد و اگر اتفاق خاصى 
نيفتند بايد بزودى فرمان هدايت پيكان را در دســتان كاپيتان 

سابق تيم ملى ديد.

پاسخ منفى ذوب آهن به سپاهان 
براى جذب حسينى

ورزش: باشگاه سپاهان طى درخواســتى از باشگاه ذوب آهن 
خواهان جذب محمدرضا حســينى بازيكن اين تيم شده بود اما 
باشگاه ذوب آهن به دليل حضور در ليگ قهرمانان آسيا و شرايط 
حساس خود در نيم فصل دوم ليگ برتر با انتقال اين بازيكن به 

سپاهان مخالفت كرد. 
سعيد آذرى گفت: ما با توجه به مسابقاتى كه در ليگ قهرمانان 
آسيا داريم و مى خواهيم نماينده شايســته اى براى كشورمان 
باشــيم بايد تمام نيروهاى خود را حفظ كنيم و شــرايط تيم را 
هم بهبود ببخشيم. در زمينه درخواســت باشگاه سپاهان هم با 
عليرضا منصوريان جلسه اى داشتم و ايشان هم با جدايى حسينى 

مخالفت كردند.

زمان استفاده از ويدئوچك در فوتبال ايران
ورزش: فريدون اصفهانيان رئيس كميته داوران در حاشــيه 
 VAR اختتاميه كلاس داورى فيفا درباره راه اندازى سيستم
گفــت: در روز دوم كلاس كه داوران تســت هــاى آمادگى 
جسمانى خود را در ورزشگاه دستگردى زير نظر مانيام برگزار 
مى كردند، سيستم ويدئو چك را آزمايش كرديم.  البته هنوز 
نواقصى وجود دارد كه بايد آنهــا را برطرف كنيم. قصد داريم 
در اولين اردوى تيم ملى در مركز ملــى فوتبال در يك بازى 
دوســتانه تيم ملى اميد يا نوجوانان اين سيســتم را امتحان 
كنيم.وى افزود: آنچه مسلم است داوران و كمك داوران بايد 
آموزش هاى لازم در اين مقوله را ببيننــد. معتقدم اگر همه 
دست به دســت دهيم مى توانيم در نيم فصل دوم از سيستم 

ويدئو چك استفاده كنيم.

اخبار جام ملت ها 

ضد حمله
12
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پيروزى پيام در مهران جديد
ورزش:در پايان رقابت هاى هفته چهاردهم ليگ برتر واليبال، تيم شهردارى ورامين 

با پيروزى مقابل حريف خود به صدرنشينى اش ادامه داد.
تيم شهردارى ورامين در سه ســت پياپى خاتم اردكان را شكست داد تا همچنان به 
صدرنشينى  خود در جدول ادامه دهد. اما در مشــهد تيم واليبال پيام موفق شد با 
نتيجه سه بر صفر كاله را از پيش رو بردارد و به بالانشينى خود در جدول تداوم بخشد. 
پيام ديروز در حالى به اين مهم دست يافت كه سالن مهران را تحت فشار فدراسيون 

نو نوار كرده بود تا بتواند نيم فصل دوم را هم در اين سالن از حريفانش پذيرايى كند.

 160 ميليون يورو براى آزاد سازى نيمار
ورزش:در حاليكه اين روزها شايعات مربوط به بازگشت نيمار به بارسلونا 
روز به روز گسترده تر مى شــود روزنامه اســپانيايى آ اس بند آزادسازى 
قرارداد نيمار با پارى ســن ژرمن را فاش كرد. بنــدى كه به موجب آن هر 
باشــگاهى كه پيش از پايان قرارداد نيمار با تيم فرانسوى خواهان جذب او 
باشد بايد مبلغ مشخص شده در اين بند را به PSG بپردازد.  طبق اين بند 
او مى تواند در فصل 2020 با پرداخت 160 ميليون يورو به هر باشــگاهى 

كه مى خواهد منتقل شود.

صلاح: بازيكن اسرائيلى بيايد ليورپول را ترك مى كنم
ورزش: محمد صلاح، ستاره مصرى ليورپول به باشگاه اعلام كرده كه در صورت جذب موانس 
دابور، بازيكن رژيم صهيونيستى، اين تيم را ترك خواهد كرد. شايعات حاكى از آن است كه 
ليورپولى ها با باشگاه ردبول سالزبورگ وارد مذاكره شده اند تا دابور را به عنوان جانشينى براى 
روبرتو فيرمينو روى نيمكت، جذب كنند. برى هانتر، مدير بازيكن يابى باشگاه حتى به اتريش 
سفر كرده تا از نزديك، به تماشاى دابور بپردازد. سال 2014 نيز صلاح از دست دادن با بازيكنان 
مكابى تل آويو، نماينده رژيم صهيونيستى سر باز زده بود. در آن زمان، صلاح در تيم بازل 

سوئيس بازى مى كرد و اين اقدام او  بازتاب  بسيارى را به همراه داشت. 

 ايسكو دومين شكار يووه از درياچه قوها
ورزش: توتو اسپورت مدعى شد كه باشگاه يوونتوس در تلاش است بعد از رونالدو حالا 
ايسكو، هافبك رئال مادريد را در ژانويه به خدمت بگيرد. ايسكو با رئال مادريد جديد 
هماهنگى ندارد و در برنامه هاى سانتياگو سولارى، هنوز جايى پيدا نكرده است. او تنها 
در شكست 3-0 مقابل زسكامسكو و پيروزى كوپا دل رى مقابل مليا توانست در تركيب 
اصلى رئال قرار بگيرد. نيمكت نشين هاى مداوم، ناراحتى ايسكو را در پى داشته است. 
يووه پيش تر نيز به دنبال جذب ايسكو بوده ولى تغيير قوانين، حالا شرايطى ايده آل را 

پيش روى يووه قرار داده تا براى نيم فصل دوم، وى را در اختيار بگيرد.

سينا حسينى : ســرانجام روز موعود فرا رسيد. كى روش 
همانند روزى كه با تامل فراوان فهرســت بيست و سه نفره 
بازيكنان خود را براى سفر به روسيه اعلام كرد، عصر ديروز هم 
اسامى مسافران امارات را اعلام كرد . گمانه زنى درباره نفرات 
نهايى فهرست تيم ملى كار سختى نبود اما با اين وجود برخى 
پيش بينى مى كردند كارلوس كى روش دست به ريسك بالا 
بزند و نام برخى ستاره هاى كليدى مصدوم خود را در ميان 
نفرات نهايى خود قرار دهد اما او بــا در نظر گرفتن تمامى 

شرايط و جوانب كار از هرگونه ريسك احتمالى پرهيز كرد .

فرصت به نيازمند
كارلوس كى روش پس از بررسى شرايط دروازه بان حاضر در 
اردوى تيم ملى ايران، نام سيد حسين حسينى را از فهرست 

نفرات مــورد نظر خود خــارج كرد تا دروازه بان شــيرازى 
اســتقلال همان گونه كه فرصت حضور در جــام جهانى را 
از دســت داد اين بار هم نوبت به حضور او در تركيب نهايى 
كارلوس كى روش نرســد، از اين رو عليرضا بيرانوند ، امير 
عابدزاده و پيــام نيازمند راهى رقابت هــاى جام ملت هاى 

آسيا شدند

شانس بزرگ غفورى
در خط دفاع اما يك اتفاق ويژه رخ داد، محمدرضا خانزاده كه 
به عنوان بازيكن هميشگى كارلوس كى روش از او نام برده 
مى شد، شانس حضور در اين فهرست را از دست داد تا ساير 

مدافعان با خيال راحت راهى مسابقات شوند.
با حذف خانزاده حضور وريا غفورى يكى از بزرگترين غايبان 

اميرمحمد سلطانپور :  در حالى كه لاليگا وارد تعطيلات خود 
شده است، نگاهى مى اندازيم به بازيكنانى كه در بالاترين سطح 

ليگ اسپانيا از ابتداى فصل كنونى درخشيده اند.

دروازه بان: يان اوبلاك/اتلتيكومادريد
معمــولا قرمــز و ســفيدها يكى از 
منظم ترين خطوط دفاعى در اروپا را 
دارا هستند، اما با بدشانسى در زمينه 
مصدوميت از ابتداى فصل آن ها ضربه 
پذيرتر نشان مى دهند. با خوش شانسى 

ديگو سيمئونه مى توانند همچنان بر روى يان اوبلاك حساب 
كنند كه بعضى از مواقع حتى بــدون حضور ديگو گودين و 
خوزه خيمنز غير قابل شكست نشان مى دهد. اين دروازه بان 
اسلوونيايى اين فصل در آستانه ركوردشكنى قرار دارد و تا اينجا 
هشت كلين شيت داشته و فقط دوازده گل دريافت كرده است.

مدافع راست: دنى كارواخال/رئال مادريد
آمارها گاهى مى تواننــد گول زننده 
باشند و آمار بســيار بد رئال در خط 
دفاعى شايد باعث شود كه اهميت دنى 
كارواخال براى سپيدپوشان كمرنگ 
گردد. اين مدافع راست اسپانيايى در 

فصل جارى در بسيارى از مواقع درگير مصدوميت بوده و فقط 
در هشت بازى از ابتدا در زمين حاضر شده است. اما نكته جالب 
اينجاست كه هرگاه در زمين بوده رئال شكستى را متحمل 
نشده است. با وجود كم شدن بازى هايش اما كارواخال نشان 

داده كه سطحى متفاوت را در دفاع راست در رئال دارد.

مدافع وسط: جرارد پيكه/بارسلونا
با اينكه در ابتــداى فصل چند نمونه 
اشتباهات بد از پيكه شاهد بوديم اما 
بدون شك مدافع تيم ملى اسپانيا مانند 
صخره در دفاع آبى و انارى پوشان حضور 
داشته است. به دليل مصدوميت هاى 

شــديد در خط دفاع بارســا، پيكه در طول فصل زوج هاى 

مختلفى را در كنار خود ديده  است. با همه اين بى ثباتى ها، 
پيكه اقيانوسى از آرامش بوده و سه گل نيز به ثمر رسانده است.

مدافع وسط: مارك بارترا/بتيس
يكى از پديده هاى اين فصل لاليگا رئال 
بتيس بوده است. آن ها چشمه هايى از 
فوتبال هجومى به اضافه توانايى هاى 
بالا در دفاع را به نمايش گذاشتند. مارك 
بارترا در ابتداى فصــل از دورتموند به 

آندالوسيا آمد و از اصلى ترين عوامل موفقيت اين تيم بوده است.

دفاع چپ: جوردى آلبا/بارسلونا
دفاع چپ فوق العاده بارســلونا سال 
2018 را با پاس گل زيبا به مســى در 
آخرين بازى نيم فصل به پايان رساند. او 
در اين نيم فصل چهار پاس گل ارسال 
كرده اســت. آلبا در اين فصل كاملا 

مارسلو از رئال را محو كرده است.

هافبك وسط: رودريگو/اتلتيكومادريد
در حالى كه در شروع دوران بازى اش 
در اتلتيكومادريد آنچنان نتوانســت 
انتظارات را برآورده كند اما اكنون اين 
هافبك 22ساله  در ميانه ميدان در تيم 
پايتخت نشين درخشان عمل كرده و 

تنها در سه بازى به ميدان نرفته است. كارهاى دفاعى  رودريگو 
در ميانه ميدان فوق العاده بوده است.

هافبك وسط: جووانى لو سلسو/بتيس
در اين فصل از طرف پى اس جى اعلام 
شد كه نيازى به لو سلسو ندارند؛ او به 
صورت قرضى بــه بتيس آمده و هيچ 
زمانى را هدر نداد تا به همگان بفهماند 
كه چه استعداد نابى دارد. اين بازيكن 

آرژانتينى يكى از عوامل درخشش بتيس در اين فصل بوده و 

در ده بازى 4گل از خط هافبك به ثمر رساندن به خوبى نشان 
دهنده اوج گيرى او است.

وينگر راست: اياگو آسپاس/سلتاويگو
با 28 گل در اين فصــل، از نظر قدرت 
خط حمله تنها تيم هاى بارسلونا و سويا 
از سلتا بهتر عمل كرده اند. آسپاس با 
وجود بالا رفتن سن همچنان سرحال 
به نظر مى رسد و ده گل و دو پاس گل را 

در اين فصل فراهم آورده است.

هافبك هجومى: ليونل مسى/بارسلونا
يكبار ديگر، اين ستاره آرژانتينى آمارى 
بالا نه در حد اسپانيا بلكه در كل اروپا از 
خود به نمايش گذاشته است. او پانزده 
گل در 14 بازى كه در ابتدا به ميدان 
رفته به ثمر رســانده كــه حتى براى 

كيفيت هميشگى او نيز چشمگير است. مسى ده پاس گل نيز 
در اين فصل داده است.

وينگر چپ: پابلو سارابيا/سويا
در كنــار اوِرِ بانــگا، ســارابيا يكى از 
خطرناكترين خطــوط حمله ليگ 
اســپانيا را به وجود آورده اســت. او با 
26سال سن نامى براى خود دست و 
پا كرده و باهفت گل زده و چهار پاس 

گل يكى از اصلى ترين عوامل ادعاى قهرمانى سويا بوده است.

مهاجم: كريستين استوآنى/خيرونا
اين مهاجم اروگوئه اى بهترين عملكرد 
تمام دوران فوتبالش را در اين فصل به 
نمايش گذاشته تا يك تنه خيرونا را در 
ليگ حفظ كند. در سيزده بازى كه او 
از ابتدا به ميدان آمده يازده گل زده تا 

بيش از نيمى از گل هاى باشگاهش را به ثمر رسانده  باشد.

 تيم منتخب فصل لاليگا يك مهاجم شگفت انگيز دارد

مهاجمى از خيرونا!

على عبد احد: تيم هاى ليگ برتر بسكتبال در حالى به آوردگاه 
هفته هفتم از دور رفت مســابقات لشكركشــى مى كنند كه 
آبادانى هاى خونگرم با تيم پالايش نفت اين شهرستان، در ديدارى 
مهيج و غيرقابل پيش بينى پذيراى تيــم مدعى و دوم جدولى 
پتروشيمى تهران هســتند. نفتى ها با 5 پيروزى و يك باخت و 
11 امتياز، دوم جدول قرار دارند. تيم مدعى، متمول و صدرنشين 
پتروشيمى بندر امام، ميهمان شهردارى گرگان است. به يقين 
هواداران و علاقه مندان بســكتبال دوست و متعصب گرگانى، 
امروز شاهد ديدارى جذاب و تماشايى خواهند بود. پتروشيمى ها 

با 6 پيروزى و بدون شكست و 12 امتياز در صدر جدول خود را به 
رخ حريفان مى كشند و گرگانى ها با 4 برد و يك باخت و 9 امتياز، 
چهارم جدول ايستاده اند. نيروى زمينى در تهران ميزبان ذوب 
آهن اصفهان است. اصفهانى ها با 2 پيروزى، 3 شكست و 7 امتياز 
پنجم و نيروى زمينى ها 1 برد، 4 باخت و 6 امتياز هفتم جدول 
هستند. در مشهد تيم آويژه صفت پارسا پذيراى تيم پگاه تهران 
است.  تيم يكدست و دونده پگاه تهران كه امروز در مقابل تيم آويژه 
صنعت مشهد روز سختى خواهد داشت، 1 پيروزى، 4 شكست و 
با كسب 6 امتياز در كارنامه خود، در ششم جدول جاى دارد. و اما 

جواد رستم زاده: پديده در سراشــيبى سقوط افتاده و از غافله 
پيشتازان ليگ جامانده است. اين درست كه ليگ برتر تعطيل است 
اما باشــگاه هاى رقيب بكوب در حال آماده سازى خود براى نيم 
فصل دوم هستند. نيم فصلى كه هر بازى اش يك فينال تمام عيار 
است. آن هم با فشردگى كه در صدر و قعر جدول بوجود آمده است. 
همه تيم ها در حال برنامه ريزى اردويى هستند و با انتشار ليست 
ورودى و خروجى خود نشان مى دهند كه مى خواهند در نيمه دوم 
ليگ با چهره اى متفاوت پا به ميدان بگذارند. اما پديده هنوز اندر 
خم يك كوچه است. با وجود همه هياهوها براى انتقال اين تيم به 
اسپانسر خصوصى هنوز شركت پديده مادر زير بار واگذارى فرزند 

برومند و زيباى خود نرفته و همچنان دوســت دارد بدون هزينه 
فرزند خود را در ليگ و عرصه تبليغات بزرگ و بزرگ تر ببيند. به هر 
حال وقتى هزينه هاى تيم از كمك هاى شهرى در حال پرداخت 
است شركت مادر بدش نمى آيد كه همه حقوق مادى و معنوى در 

اختيار خودش باشد.
 اين اما همه ماجرا نيست. مجتبى سرآسيابى قائم مقام باشگاه 
خبرهاى خوبــى ندارد. «او مــى گويد در حالى وســط بحث 
انتقال امتياز گرفتار شده ايم كه ستاره هاى تيم با پيشنهادات 
اغواكننده اى روبه رو شدند و ما بيشتر از اين نمى توانيم آنها را 
بدون دادن مطالبات گذشته نگهداريم. همين الان كلى طلبكار 
داريم كه هر روز عرصه را بر ما تنگ مى كنند و نمى توانم بيشتر 

از اين يك تنه با آنها مذاكره كنم.»
قائم مقام باشگاه پديده افشا مى كند كه تا ده روز ديگر و درصورت 
پرداخت نشدن مطالبات سوبا حكم كسر شش امتياز به باشگاه ابلاغ 
مى شود و اين در حالى است كه اين طلب بخاطر تعلل هاى قبلى از 
35 هزار دلار به 135 هزار دلار افزايش يافته و فيفا نامه قطعى براى 

كسر شش امتياز را براى فدراسيون ارسال كرده است.»
ظاهرا با وجود وعده هاى قبلى در اين مدت هيچ پولى بابت رفع 
و رجوع اين شكايت ها به باشگاه داده نشده و شركت مادر هم 
با پشــت گوش اندازى موضوع هيزم بر آتش اين تهديد جدى 
ريخته اســت. انتظار مى رود «انتظارى» به عنوان مديرعامل 
شركت پديده مادر تصميم قطعى خود را ســريع تر بگيرد تا 

تيم در آستانه كسب سهميه آسيا بيشتر از اين متضرر نشود. 
به هر حال اين روزهاى بلاتكليفى تنهــا و تنها به نفع رقباى 

پديده است كه تا دندان مسلح مى شوند براى ادامه راه.

 گل محمدى: ديگر به مشهد بر نمى گردم
سرمربى تيم فوتبال پديده خراسان گفت: نمى دانم در مشهد 
چه خبر است ،وقتى كسى به فكر اين تيم نيست من هم نمى 

توانم كارى انجام دهم.
يحيى گل محمدى درباره شروع تمرينات تيمش براى آغاز نيم 
فصل دوم ليگ برتر گفت: متاسفم كه اين موضوع را بايد بگويم 
اما در حال حاضر عزمى براى شروع تمرينات وجود ندارد و نمى 

دانم طى روزهاى آينده چه اتفاقى رخ خواهد داد.

وى افزود: آن قدر در مشــهد وعده و وعيد شنيده ايم كه ديگر 
خسته شده ايم. نمى دانم چرا در اين شهر به اين صورت است، 
گويا كسى به فكر مردم اين شــهر و علاقه مندان به فوتبالش 
نيست. در حال حاضر ما در بالاى جدول هستيم و هفته ها در 
صدر بوده ايم اما كارهايى مى كنند كه از آمدن به مشهد همه 

را پشيمان مى كنند.
وى ادامه داد: در هفته هاى قبــل از پايان نيم فصل ،تيم هاى 
مختلف پيشــنهاد زيادى را به من ارايه مى دادند اما به احترام 
مردم مشهد و شور نشاط هوادارانمان به هيچ كدام از آنها جواب 
ندادم و در اين بين مسئولين هم دائم وعده مى دادند كه كارها 

درست مى شود و صبر كنيد.
گل محمدى افزود: موضوع انتقال باشگاه هم مشخص نيست 
چه مى شود. من هر چقدر از مديران باشگاه پرس و جو مى كنم 
كه چه اتفاقى قرار اســت رخ بدهد آنها نيز بلاتكليف هستند. 
وقتى پول نداريم نــه مى توانيم تمرين كنيــم ، نه مى توانيم 
بازيكن جذب كنيم و نه مى توانيم به اردو برويم. با اين شرايط 
كار كردن واقعا امكان پذير نيســت. به بازيكنانم گفتم كه هر 
تصميمى خودشان مى خواهند بگيرند. من هم ديگر در مشهد 
حاضر نخواهم شد ، چرا كه شــرايط باشگاه مشخص نيست و 

نمى شود با اين بلاتكليفى كار را پيش برد.
وى افزود: چند روز ديگر به خاطر بى پولى از تيمى كه در بالاى 
جدول است 6 امتياز كسر مى كنند و اين در شرايطى است كه 
در مشهد به اين مسايل اصلا فكر نمى شود. وقتى كسى دلش 

براى اين تيم نمى سوزد من چه كارى مى توانم انجام دهم. 

 ورزش: قهرمان پرتاب ديسك ايران و آسيا پيشنهاد فدراسيون دووميدانى را غيرمنطقى مى داند و معتقد است رزرو هتل و 
 پيدا كردن مربى وظيفه او نيست.با هم حرف هاى مدال آور المپيك را مرور مى كنيم.

 من بايد درگير رزرو هتل و بليت هواپيما شوم؟
 فدراسيون مبلغى را براى آماده سازى من مشــخص كرده و گفته ماهيانه 50 ميليون به من مى دهد؛ اما مى گويند با اين 
پول هزينه اردو،  مربى و سفرها برعهده خودت است. خود رئيس فدراسيون در برنامه راديويى اعلام كرد كه تا قهرمانى آسيا 

ماهيانه 50 ميليون و بعد از آن تا المپيك 2020 ماهيانه 100 ميليون حاضر است به من بدهد. اصلا 
مبلغ مهم نيست چون من با اين كار موافق نيستم. به هر حال من ورزشكار هستم. يا بايد فشار 
تمرين را تحمل كنم يا درگير مسائل مالى باشم. يعنى بايد بليت هواپيما، هتل و... را خودم 
تهيه كنم. اين اصلا منطقى نيست. كدام ورزشكارى اين كارها را خودش انجام مى دهد كه 

 من بخواهم انجام دهم؟
موضع منفى وزارت

 تا الان صحبت زياد كرديم؛ اما متاسفانه به هيچ نتيجه اى نرسيديم.   با آقاى صالحى 
اميرى جلسه خوبى داشتيم و قرار شد ايشان با فدراسيون صحبت كنند و شنبه 

دوباره جلسه داشته باشيم. متاسفانه دوستان صحبت هايى مى كنند كه 
اصلا درست نيست. مثلا به من گفته بودند رئيس كميته ملى المپيك، 

وزير ورزش و هيئت اجرايى روى شــما موضع منفى دارند و دوست 
ندارند حمايت كنند. بعد پيش خودشان كه مى روم، متوجه مى شوم 

كه اين حرف ها صحت ندارد. اين صحبت ها حاشيه هايى درست 
 مى كند كه دودش در چشم ورزشكار مى رود.

 قاچاقچى ارز
 حتى اگر مبلغ پرداختى فدراسيون را هم بالاتر بياورند، 
من مى گويم اين كارها وظيفه من نيست. اگر من پول را 
از فدراسيون بگيرم و خودم بخواهم خرج كنم، ممكن 
است هزار اتفاق بيفتد. وقتى مى خواهم از ايران بيرون 
بروم، شــايد اين پول را از من بگيرند چون مى دانيد 
خارج كردن ارز از ايران محدوديــت دارد و از يك 
رقم به بالا قاچاق محسوب مى شود. شما وضعيت 
اقتصادى اين روزها را هم درنظر بگيريد كه قيمت 
ها مشخص نيســت. در كل من بازهم مى گويم 
اين كار اصلا منطقى نيست؛ حالا مى خواهند هر 

مبلغى به من بدهند. 

 قرارداد 5 ميلياردى كى روش 
 فدراسيون اين بحث را با كميته ملى المپيك مطرح كرده 

و آن بنده خداها هم خبر ندارند كه وضعيت چگونه است. شما 
الان در نظر بگيريد كه اين كار را بخواهيم در فوتبال انجام دهيم. 
5 ميليارد به فوتباليست ها بدهيد و بگوييد خودتان برويد با كى 
روش قرارداد ببنديد و اردو بزنيد! اين اصلا كار درستى نيست و 
معنى ندارد. فدراسيون بايد آنقدر اقتدار داشته باشد كه بگويد 
اين مربى و اين هم ماساژور ورزشكار هستند و بايد در فلان جا 
اردو بزند؛ اما زمانى كه فدراسيون نمى تواند اين كارها را انجام 

 دهد، من ديگر نمى دانم بايد چه كار كنم.
كار با مربى كشتى 

 سال گذشته هم من به فدراسيون نامه دادم كه براى من مربى 
پيدا كنيد كه به من گفتند ما توانايى پيدا كردن مربى را نداريم 

و خودت بايد مربى پيدا كنــى!   غلامرضا محمدى را در كميته 
ملى المپيك ديدم و به همين خاطر   به همراه حســين توكلى به 

خانه كشتى رفتم. به آنجا رفتيم و گفتيم كه شايد از مربيان كشتى 
كسى باشد كه بتواند به من كمك كند! حتى مربيان بسكتبال! در اين 
فدراسيون ها بايد حاضر شويم تا ان شاءاالله يك مربى خيلى خوب 

براى پرتاب ديسك پيدا كنيم. 

تعيين تكليف واگذارى باشگاه پديده

«انتظارى» كه به سر نمى رسد

نيم نگاه

    نقدى بر مراسم بدرقه اى 
كه ملى پوشان در آن حضور ندارند

هزينه سنگين براى آش پشت پا!
ورزش: شاهكار جديد كميته فرهنگى فدراسيون فوتبال در راه 
است: «برگزارى مراسم بدرقه بدون حضور تيم ملى». درست مثل 
برگزارى مراسم عروسى بدون حضور عروس و داماد! يا مراسم 
عقد بدون حضور يكى از طرفين! يك نوآورى جديد در فدراسيون 

پنج ستاره براى صرف هزينه هاى ميليونى!
به گزارش مهرغلامحســين زمان آبادى گفته است: «موافقت 
مهدى تاج را گرفتيم كه يك مراســم بدرقه در تهران با حضور 
مسئولان و پيشكســوتان برگزار كنيم و در آن مراسم از سرود 
هوادارى تيم ها، سرود تيم ملى فوتبال ايران، قالى مربوط به جام 
ملت هاى آسيا و يك قالى براى تشكر از كى روش رونمايى كنيم. 
وى افزود: اين مراســم بدرقه بدون حضور ملى پوشان برگزار 
مى شــود و به نوعى آش پشت پا اســت. اين مراسم با حضور 
پيشكسوتان و مسئولان فدراســيون به احتمال زياد 12 دى 
برگزار مى شود و از آهنگ تيم ملى كه خواننده آن ماهور قوچان 

نژاد است، هم رونمايى شود.»
كميته فرهنگى فدراسيون طرح و برنامه داده و مهدى تاج هم 
موافقت كرده است! وسط اين همه مشكلات مالى و جيب خالى 
فدراسيون حالا بايد ميليون ها تومان هم هزينه مراسمى شود كه 

از همين حالا خروجى اش مشخص است: «هيچ – هيچ».
البته شايد براى مسئولان كميته فرهنگى فدراسيون فوتبال 
خيلى هم هيچ نباشد و دستاوردهايى داشته باشد! نمونه همان 
دستاوردهايى كه از مراسم هاى قبلى داشت و نمونه دستاوردى 

كه حضور پرتعدادشان در جام جهانى داشت!
تيم ملى تنها مانده و بازيكنانش چشــم انتظار انرژى مثبت و 
شارژ روحى هستند آن وقت مسئولان فرهنگى فدراسيون مى 
خواهند در روزى كه تيم ملى به كيش مى آيد تا راهى امارات 
شود، كيلومترها دورتر از ملى پوشان دور هم جمع شوند و از سرود 
و قالى و تابلو و ... رونمايى كنند و حتما كلى خوش بگذرانند و در 

پايان هم فاكتورهايش را به بخش مالى ارائه كنند!
خروجى اش چه مى شود؟ چه كسى نفع مى برد؟ مهدى تاج با چه 
استدلالى با اين مراسم موافقت كرده است؟ شايد موافقت كرده 
تا بودجه اى كه براى اين كار در نظر گرفته اند هر طور شده هزينه 
شود! وگرنه در كدام كشور آسيايى مراسم بدرقه بدون حضور تيم 

ملى برگزار شده كه ايران دومى اش باشد؟

سينا حسينى : تيم ملى فيليپين به عنوان سومين تيم 
گروه سوم رقابت هاى جام ملت هاى آسيا با اين اميد وارد 
مسابقات خواهد شــد كه بتوانند براى نخستين بار جواز 
حضور در مرحله بعد رقابت ها را به دســت آورد. فيليپين 
در آخرين رنكينگ فيفا رده صد و شــانزدهم جهان را به 

دست آورده است .
كادر فنى تيم ملى فيليپين با اتكا به ستاره هاى حاضر در ليگ 
داخلى خود شاكله تيمش را پايه ريزى كرده است. در حال 
حاضر پانزده بازيكن ملى پوش اين تيم در ليگ داخلى اين 
كشور مشغول به بازى هستند اما با اين وجود كادر فنى اين 
تيم با دعوت از 8 بازيكن لژيونر كه در ليگ هاى كشورهاى 
ديگر مشغول به بازى هستند تلاش داشته است تلفيقى از 

بهترين ها را در امارات بكار گيرد تا بتواند تاريخ سازى كند.
تيم ملى فيليپين بعد از چينى ها كه با ميانگين سنى بالاى 
28 سال در مسابقات جام ملت ها حاضر شده اند با ميانگين 
ســنى 27/9 دومين تيم مســن حاضر در ايــن رقابت ها 
هستند كه مطمئنا اين اتفاق مى تواند ميزان جنگندگى 
آنها را كاهش دهد.پائول ملدرس بازيكن 37 ساله تيم ملى 
فيليپين مســن ترين بازيكن آنها در اين دوره از رقابت ها 

اســت، اين بازيكن كه در حال حاضر به عنوان هافبك در 
تيم نگرس فيليپين بازى مى كند، در كارنامه خود 43 بازى 
ملى به ثبت رسانده كه در اين تعداد بازى دو گل نيز براى 

تيم ملى كشورش به ثمر رسانده است.
پاهيل هافبك 31 ســاله تيم داوو فيليپين با 103 بازى و 
زدن 52 گل ملى زننده بيشــترين گل ملى اين كشور نيز 
به حساب مى آيد. در تركيب بيســت و سه نفره تيم ملى 
فيليپين 8 بازيكن ملى پوش بالاى 30 ســال ســن دارند 
كه اين مساله مى تواند مشــكلاتى را براى اين تيم مقابل 
تيم هاى جوانتر نظير كره جنوبى به وجــود بيارود، البته 
آنها در قياس با تيم ملى چين مشكل چندانى ندارند و مى 

توانند ملاقات پيرمردهاى جام را رقم بزنند.
تيم ملى فيليپين پيش از شروع جام در يك سال گذشته 
16 بازى ملى و تداركاتى داشته است كه از اين تعداد 7بازى 
با پيروزى براى اين تيم رقم خورده است،4 بازى با تساوى 
تمام شده است و در پنج بازى هم تيم ملى فيليپين شكست 
را پذيرفته است، تنها بازى باقيمانده از ديدارهاى تداركاتى 
مقابل ويتنام برگزار خواهد شد كه اين بازى روز دهم ديماه 

در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

ورزش:تيم ملى قرقيزســتان چهارمين تيم گروه سوم 
مســابقات ليگ قهرمانان آسيا اســت، اين تيم همانند 
فيليپين افتخــار بزرگى در رقابت هاى آســيايى ندارد 
اما با استخدام يك مربى روس قرقيزها به دنبال كسب 
يك نتيجه خيره كننده هســتند .كادر فنى روس تيم 
ملى قرقيزستان براى حضور در اين دوره از رقابت هاى 
آسيايى تيم متشــكل از بازيكنان با تجربه و جوان را به 
خدمت گرفته اســت اما در نهايت نگاه كادر فنى تيم به 
استفاده از بازيكنانى اســت كه تجربه حضور در ميادين 

بزرگ بين المللى را دارند.
تيم ملى قرقيزستان با ميانگين سنى بالاى 27 سال در 
زمره تيم هاى ميانسال اين جام است اما در قياس با چهار 
تيم ديگر بازيكنان جوانتــرى را در اختيار دارد، اتفاقى 
كه مى تواند به الكســاندر كريتين روس كمك كند تا 
با اســتفاده از نيروى جوانى و بازيكنان تازه نفس مقابل 

تيم هاى قدرتمند اين گروه قد علم كند.
از 23 بازيكن حاضر در تيم ملى قرقيزستان تنها 8بازيكن 
لژيونر هستند و ساير بازيكنان از ليگ داخلى اين كشور 
انتخاب شدند. والرى كاشيبا دروازه بان ملى پوش تيم 

ملى قرقيزســتان با 34 سال سن مســن ترين بازيكن 
تيم قرقيزستان اســت، اما اين بازيكن سابقه زيادى در 
تيم ملى ندارد و تنها 23 بازى براى تيم ملى كشــورش 
درون دروازه قرار گرفته است.ميررلان مورزا اف مهاجم 
28ســاله تيم ملى قرقيزســتان با انجام 36 بازى ملى 
ركوردار بيشترين بازى ملى براى اين تيم است.او يكى از 
بهترين گلزنان تيم ملى قرقيزستان نيز هست و تاكنون 
8 گل ملى براى تيم ملى كشورش به ثمر رسانده است. اما 
ركوردار گل ملى تيم ملى قرقيزستان آنتون هافبك 30 
ساله اين تيم اســت كه تاكنون در جريان 26 بازى ملى 
خود 13گل به ثمر رسانده است تا اين هافبك در صدر 

گلزنان تيم ملى قرقيزستان قرار بگيرد.
تيم ملى قرقيزســتان پيش از شــروع رقابت هاى جام 
ملت هاى آســيا در ســال 2018  هفت بازى تداركاتى 
براى خود برنامه ريزى كرده اســت كــه از اين تعداد 6 
بازى انجام و آخرين بازى پيش از شروع جام مقابل تيم 
ملى فلسطين برگزار خواهد شد.از اين تعداد چهار بازى 
با پيروزى براى اين تيم به پايان رسيده است، يك بازى 

با تساوى در دو بازى نيز با شكست مواجه شده است.

همراه با جام ملت هاى آسيا (11)

قرقيزستان؛غريبه هاى جاه طلبفيليپين؛هدف صعود از دور اول

ليگ برتر بسكتبال كشور

مشهدى ها هم قسم براى پيروزى

ايران در جام جهانى روسيه در تركيب تيم ملى قطعى شد،بر 
اين اســاس رامين رضاييان ، وريا غفورى، پژمان منتظرى 
،محمد حســين كنعانى زادگان ، مرتضى پورعلى گنجى ، 
سيد مجيد حسينى ، احســان حاج صفى، ميلاد محمدى 
نفراتى بودند كه به عنوان مدافع در ليست نهايى كى روش 

قرار گرفتند.

 منتظرى دو پسته
منتقدان بر اين باورند حضور پژمــان منتظرى در تركيب 
كارلوس كى روش با وجود اين كه به تازگى از بند مصدوميت 
رها شده اســت تنها يك دليل فنى دارد. پژمان در استقلال 
هم دفاع راست بوده و هم دفاع وسط. بازيكنى دو پسته است 
و نســبت به خانزاده نكته اى كه دارد اينكه، يك شخصيت 

مثبت مديريتى دارد . همچنين در بخش دفاعى سيد مجيد 
حسينى بازيكنى بدون تغيير است و با اين شرايط اگر ادامه 

بدهد 10 سال ديگر در تيم ملى بازى مى كند.

 كابوس مصدوميت
در خط ميانــى تيم ملى كارلــوس كى روش ناخواســته 
مجبور شد دو بازيكن كليدى خود را كنار بگذارد تا كابوس 
مصدوميت روياى اســتفاده از اين بازيكنان را از بين ببرد. 
مصدوميت ناگهانى سعيد عزت اللهى و على قلى زاده و على 
كريمى تمام برنامه ريزى كارلوس را به هم ريخت تا او مجبور 
شود تغييراتى را در تفكرات تاكتيكى خود ايجاد كند.سرمربى 
تيم ملى روزبه چشمى ،اميد ابراهيمى ، احمد نورالهى ،وحيد 
اميرى ، اشكان دژاگه ، مسعود شجاعى  نفراتى بودند كه به 

عنوان هافبك در فهرست كارلوس كى روش قرار گرفتند.

بدون آقاى گل
در خط حمله تيم ملى بازهم كارلوس كى روش كاوه رضايى 
را از فهرســت نهايى خود كنار گذاشت تا يك بار ديگر كاوه 
رضايى در همراهى تيم ملى ناكام بماند، على عليپور هم به 
همين وضعيت گرفتار شــد، تا تركيب مهاجمان تيم ملى 
همان نفراتى باشند كه در جام جهانى روسيه تيم ملى فوتبال 

ايران را همراهى مى كردند.
مهدى ترابــى ، مهدى طارمى ، ســامان قــدوس ،عليرضا 
جهانبخش ، كريم انصارى فرد ، ســردار آزمــون به عنوان 
مهاجمان منتخب كارلوس كى روش وظيفه گلزنى ايران در 

اين رقابت ها را برعهده دارند. 

نكات يك خطى 
  در جام جهانى 2018، هفده بازيكن ليست تيم ملى لژيونر 
بودند و براى تيم هاى خارجى بــازى مى كردند. اما در حال 
حاضر دوازده بازيكن منتخب كى روش براى جام ملت هاى 

آسيا جز لژيونران هستند.
   كنعانــى زادگان، پيام نيازمند و احمــد نوراللهى اولين 
تورنمنت رسمى و بزرگ خود را همراه با تيم ملى ايران پشت 

سر مى گذارند.
   عليرضا جهانبخش، ديگر ســتاره تيم ملى هم كه چند 
ماهى است با مصدوميت دســت و پنجه نرم مى كند و چند 
بازى آخر براى اورتون را از دســت داده اســت، با تصميم 
كى روش در ليست نهايى تيم ملى قرار گرفته تا در صورت 

بهبودى كامل راهى تركيب شود.
  صادق محرمى و كاوه رضايى بدون حضور در تمرينات تيم 
ملى در قطر از ليست منتخب براى حضور در جام ملت هاى 

آسيا خط خوردند كه اين نكته جالب توجهى است.

بررسى23 بازيكن نهايى كى روش كه مسافر امارات مى شوند

تيم جام جهانى در جام ملت ها

مشهدى ها كه تا پايان هفته ششم، بخت و اقبال با آنان يار نبود، در اين 
ديدار خانگى، هم عهد و هم قسم شدند تا مقابل حريف تهرانى خود، 
كوبنده و متفاوت ظاهر شوند و با شكستن طلسم ناكامى ها، اولين 
پيروزى خود را تقديم علاقه مندان و اهالى خراسان نمايند. بازى اين 
تيم ساعت 16 امروز در سالن مرحوم على حميدى (مجموعه شهيد 

فياض بخش مشهد) پيگيرى مى شود.

برنامه ديدارهاى هفته هفتم از دور رفت 97/10/6
نيروى زمينى تهران - ذوب آهن اصفهان
شهردارى گرگان -پتروشيمى بندر امام

آويژه صنعت پارسا مشهد- پگاه تهران
پلايش نفت آبادان - شيميدر تهران

رعد پدافند دزفول= استراحت 

يا فشار تمرين يا درگيرى با مسائل مالى

احسان حدادى: شايد من را 
به عنوان قاچاقچى بگيرند!
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ادب و هنر

خبر

بودجه زبان فارسى آب رفت!
بودجه  براســاس  خبرنگاران:  باشــگاه 
پيشنهادى سال 98، به نظر مى رسد كه سهم 
گسترش زبان فارسى نسبت به سال گذشته 

كاهش يافته است. 
در بودجــه پيشــنهادى ســال  98، بودجه 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى 171 ميليارد 
و 519 ميليون ريال در نظر گرفته شــده كه 
اين ميزان در مقايسه با بودجه سال گذشته 
اين مجموعه حدود 20 درصد كاهش داشته 

است. 
مطابق بودجه پيشنهادى به منظور مصارف دستگاه هاى اجرايى، براى برنامه 
تقويت و پاسدارى از زبان و ادب فارسى 128 ميليارد و 619 ميليون ريال، 
به منظور تدوين دانشــنامه زبان و ادب فارســى ميزان 44 ميليارد و 120 
ميليون ريال و براى برنامه پژوهش و راهبرى فرهنگ جامع زبان فارســى 
نيز 42 ميليارد و 900 ميليون ريال در نظر گرفته شــده است، همچنين 
به منظور واژه گزينى نيز 47 ميليارد و 799 ميليون ريال پيشــنهاد شده 

است. 
همچنين در بودجه پيشنهادى سال 98، براى بنياد سعدى نيز مبلغ 127 
ميليارد و 600 ميليون ريال پيشنهاد شده است. اين ميزان در سال گذشته، 

112 ميليارد و 500 ميليون ريال بوده است.

«وقتى مهتاب گم شد» در چاپ سى و دو 
تســنيم: «وقتى مهتاب گم شــد» نوشته 
حميد حسام، دربردارنده خاطرات شهيد على 
خوش لفظ اســت كه با دوران كودكى راوى 
آغاز شــده و تا جنگ تحميلى ادامه مى يابد. 
نويسنده در اين اثر با نثرى زيبا و شيرين و با 
بيان جزيياتى از زندگى خوش لفظ، سعى دارد 
زندگى يكى از قهرمانان جنگ را براى نسل 

امروز روايت كند.
 «وقتى مهتاب گم شــد» در زمره كتاب هاى 
موفق در حوزه خاطرات هشت سال جنگ تحميلى است كه وجود برخى 
ويژگى ها از جمله نوع روايت نويسنده، توصيف، توجه به جزييات، بيان كامل 
حوادث، استفاده از ديالوگ، شخصيت پردازى و... سبب شده تا بعد نمايشى 
آن نيز پررنگ تر شده و كتاب قابليت خلق اثر در قالب كار سينمايى داشته 
باشد. انتشــارات سوره مهر اخيراً چاپ سى و دوم اين اثر را روانه بازار نشر 

كرده است.

 چه طور شد كه به ســرودن مضامين 
دفاع مقدس علاقه مند شديد  عاشــقانه 
ايــن مضامين  اثر به ســرودن  و در دو 

پرداختيد؟
دفاع مقدس ژانرى است كه در ادبيات ما وجود 
دارد. بعضى شاعران خواسته اند در حاشيه اين 
اتفاق باشــند و بعضى به دل ايــن نوع ادبيات 
گريز زده اند. اما هنرمندانى كه اين ژانر برايشان 
اهميت داشــته با نگرش هاى متفــاوت به آن 
نگريســته اند. معمولاً نگاهى مردانه و حماسى 
به دفــاع مقدس وجود داشــته اســت؛ توجه 
بــه رزمنده اى متعهد كه حس وطن دوســتى 
عميقى دارد و يا ترســيم توپ، تانك، اســير، 

باروت و شب هاى عمليات. 
اما براى من ادبيات دفاع مقدس ادبياتى سرشار 
از عشق و اميد است. من از اين ادبيات جاده اى 
براى خودم ساخته و هموار كرده ام و سرزمينى 
كشــف كرده ام كه كمتر به آن پرداخت شــده 
اســت. در نگاه من پايدارى و مقاومت ناگهان 
به دســت نمى آيد. به عقيده من وقتى در مورد 
ادبيات پايدارى صحبت مى كنيم، از عشق حرف 
مى زنيم. يعنــى اگر حس تعلــق خاطر وجود 
نداشته باشد بى شك مقاومت هم رخ نمى دهد و 
من به آن تعلق خاطر اهميت بيشترى مى دهم. 
از اين جهت براى من ادبيات پايدارى با ادبيات 
عاشقانه رابطه عميقى دارد، چون مفهوم وطن 
دوستى، گذشت و جوانمردى با عشق به دست 
مى آيد و اگر اين تعلق خاطر نباشــد هيچ كدام 

از اين ها وجود نخواهند داشت.  
عاشــقانه هاى جنگ يك جريان جديد در شعر 
جنگ اســت، براى اينكه بتوانيم با نسل جوان 
ارتبــاط برقرار كنيم و تأثيرگذارترين بخش آن 
همين عشق و محبتى است كه در خانواده هاى 

رزمندگان جارى بوده است. 
از طرفــى همه پايــدارى و ايثارگرى هاى دفاع 
مقــدس در خاكريز و جبهه اتفاق نيفتاده، بلكه 
پشت سنگر نيز براى خود حكايت هاى بسيارى 
از شــيدايى و تنهايى و صبورى داشــته. جايى 
كه همســر رزمنــده او را راهى يك مســير و 
هدف متعالى مى كند و به تنهايى بار ســنگين 
مسئوليت زندگى و فرزند را به دوش مى كشد. 

اينجاســت كه دفاع مقــدس وارد 

ايــن بخش  قلمــرو جديــدى مى شــود. 
عاشــقانه هاى جنگ نوعى عاطفــه را وارد 
اين قلمرو مى كند و درونمايه هاى عاشــقانه 
موجب تأثيرگذارى بيشــترى روى مخاطب 

مى شود.

 اشــعار اين كتاب از ديد يك زن به 
عنوان همســر، مادر و يا خواهر شهيد 
روايت شده است و شــما زن را مركز 
ثقل دفاع مقدس قرار داده ايد؛ اين نگاه 

شما برآمده از چيست؟ 
به نظر من زن هــا در دفاع مقدس ما نقش 

محورى داشــتند و منفعل و تماشاگر نبوده اند، 
بــه همين دليل نقش اصلى را در اين مجموعه 
بــه زن دادم و هدفــم ايــن بوده كــه بتوانم 
بگويــم زن درك عميقــى از عشــق، انتظار و 
وطن دوســتى دارد. در جنگ و پايدارى اى كه 
خلق شــد زنان ما ثابت كردند ايستادگى براى 
رسيدن به مفهوم والا و مرتفع وطن دوستى و 

عشق ورزى جنسيت نمى شناسد. 
ســعى كردم راوى اشعارم يك زن عاشق باشد، 
نقــش اولى كه در جنگ حضور دارد؛ همســر 
يك شــهيد كه تعهــدش به امــام، انقلاب و 

شهدا را به اثبات مى رســاند و همپاى رزمنده 
عاشقى مى كند. حيف است ادبيات پايدارى ما 
با نيرويــى به اين شــگفتى و زيبايى و به اين 
عميقى روبه رو نشــود و صرفــاً با يك مضامين 
تكرارى روبه رو بشــود كــه البته آن ها نيز قند 
مكرر هســتند. من در دو مجموعه «انار ســبز، 
زيتون ســرخ » و «6410 روز تنهايى» به جنگ 
نگاهى عاشقانه داشتم و در هر دوى اين ها هم 
زن را به عنوان نقش محورى دفاع مقدس مان 

معرفى كردم. 

از  مضامينى   چــه 
وجود  مقــدس  دفاع 
دارد كــه هنــوز به 
شــعر راه پيدا نكرده 
از  و شــاعر مى تواند 
آن به عنوان بســتر و 
شعرى اش  سوژه هاى 

استفاده كند؟
مــا مى توانيــم نگاهــى 
چهره  به  زيبايى شناسانه 
ديگر جنگ داشته باشيم. 
اين  بايــد  كارشناســان 
مســائل را تحليل كنند. 
مقدس  دفاع  به  من  نگاه 
اين گونه بود، درست مثل 
گل نيلوفر كــه در ميان 
مــرداب رشــد مى كند. 
از ميــان همه آنچه  من 
مربوط مى شود  به جنگ 
عاشقانه هايش را سرودم. 
جنگ تا قيامت آبســتن 
شــعر اســت و براى هر 
كســى آورده اى دارد. به 
هر حال غيــر از آنچه تا 
داده  نشــان  ما  به  كنون 
ديگرى  چيزهاى  شــده، 

هم در جنگ وجود داشــته كه وقتش رســيده 
به آن ها هم نگاه شــود؛ عشق، همدلى و نگاهى 
فراتر از جنسيت. كافى است كمى نگاه زيبايى 

شناسانه به اين مسئله داشته باشيم. 

 مخاطب امروز شــعر چقدر مى تواند با 
مقوله دفاع مقــدس ارتباط برقرار كند و 
اساساً در منظومه فكرى شما مخاطب چه 

جايگاهى دارد؟ 
اين بســتگى به قــوت كار نويســنده و قدرت 
شاعرانگى شاعر دارد. اگر شعر قوى باشد حتماً 

مى تواند با هر طيف فكرى ارتباط برقرار كند. 
 شــاعر بايد بداند چطور مى تواند در مواجهه با 
جهان و هســتى مخاطب، دنيايى ماندگار خلق 
كند؛ دنيايى كه به دنياى مخاطب نزديك باشد. 
به هر حال انتقال رنج ها، شــادى ها و پيروزى ها 
در قالب شــعر كار آســانى نيســت، بويژه براى 
كسانى كه تجربه ندارند. من معتقدم مخاطب را 
نمى شود خريد؛ مخاطب بايد مجذوب شعر شاعر 
شود و اگر شاعرى نتواند صداى آنچه را در قلبش 
مى تپد به گوش مخاطب برســاند، بايد عرصه را 
ترك كند. شــاعر براى خــودش خلق نمى كند 
بخش مهمى از هنر مربوط به مخاطب اســت و 

هنرمند نمى تواند اين مسئله را ناديده بگيرد.  

 آثار شــما معمولاً نامزد جشنواره ها و 
جايزه هاى ادبى بوده است و بعضى از آن ها 
هم به توفيقاتى رسيده اند. آيا اثر ادبى در 
ديده شدن يك شــاعر تأثير دارد؟ روابط 
و وابســتگى هايش به برگزار كنندگان و 
جايزه هاى شــعرى را از اين حيث چقدر 

پاكيزه مى دانيد؟
مجموعــه اى كــه در مرحله داورى اســت در 
دسترس عموم است، در اين حالت نمى شود از 
مافيا و زد و بندها صحبت كرد. مى شــود كتاب 
را تهيه و با ســاير آثار مقايسه كرد. اما به طور 
كلى و بدون تعارف بايد بگويم كه جشنواره هاى 
كتاب از جشنواره هاى شعر پاكيزه ترند و داورى 
آن ها هم بى شــائبه تر اســت. اگر در نتايج هم 
دقت كنيد، مى بينيد جشــنواره هاى كتاب در 
فضاهــاى ادبى جريان ســازى مى كنند و نتايج 
آن ها نســبت به جشــنواره هاى شــعرى براى 
مردم اهميت بيشــترى دارد. معمولاً ديده شده 
كتاب هايى كه در جشنواره هاى كتاب برگزيده 
شــده اند، پرفروش مى شــوند و نويسندگان و 
خالقان آن ها در رسانه ها مطرح مى شوند؛ همه 
اين ها براى صاحب اثر توفيق اســت و نمى شود 

اين موضوع را كتمان كرد. 

گفت و گو با پونه نيكوى، به بهانه رونمايى از «6410 روز تنهايى» او 

منشأ ادبيات پايدارى عشق است
 ادب و هنــر/ تهمينه بهــزادى منش

   پونه نيكوى، شــاعر جوان شــناخته شده 
اهل بندرانزلى متولد ســال 1364 اســت. او 
داراى مدرك كارشناســى ارشد علوم سياسى 
و كارشناس امور دانشــجويى فرهنگى جهاد 
دانشــگاهى گيلان اســت. تاكنون كتاب هاى 
«انار ســبز، زيتون سرخ»، «مســافر كوچولو»، 
«دست هاى تو جوانه مى زنند»، «گيلان بيابان 
نــدارد»، « 6410 روز تنهايــى» و «جارى تــر 

از ونيز» از اين شــاعر منتشــر شــده است.
نيكــوى علاوه بر ســرودن شــعر، در زمينه 
ترانه سرايى نيز فعال است و به عنوان ترانه سرا 
با مركز موسيقى و ترانه صدا و سيماى كشور 
همكارى دارد و تاكنون ترانه هاى «ديار اميد»، 
«يه چهار ديوارى با تو» «مدارا» و «نجابت گل» 
او توســط خوانندگان اجرا شده است. كتاب 
«انار سبز، زيتون سرخ» وى سال 1390 رتبه 
نخست جشــنواره كتاب سال جوان انقلاب و 

رتبه نخست جشنواره پانزدهمين كتاب سال 
دفاع مقدس در حوزه شــعر را كســب كرده 
است. نيكوى، نامزد جشنواره كتاب قلم زرين 
در سال 93 و نامزد جشنواره بين المللى شعر 
فجر در بخش شــعر محاوره در سال 93 شده 
اســت. به انگيزه رونمايى از مجموعه «6410 
روز تنهايى» با اين بانوى شــاعر گفت وگويى 
در خصوص عاشــقانه هاى دفاع مقدس انجام 

داده ايم كه مى خوانيد: 

برش

بــراى مــن ادبيــات پايــدارى با 
ادبيات عاشــقانه رابطــه عميقى 
دارد، چون مفهوم وطن دوســتى، 
گذشــت و جوانمردى با عشق به 
دست مى آيد و اگر اين تعلق خاطر 
نباشد هيچ كدام از اين ها وجود 
نخواهند داشــت.  عاشــقانه هاى 
جنگ يك جريان جديد در شــعر 
جنگ اســت، براى اينكه بتوانيم 
بــا نســل جــوان ارتبــاط برقرار 
كنيم و تأثيرگذارترين بخش آن 
همين عشق و محبتى است كه در 
خانواده هاى رزمندگان جارى بوده 

است

مى زنيم. يعنــى اگر حس تعلــق خاطر وجود 
نداشته باشد بى شك مقاومت هم رخ نمى دهد و 
من به آن تعلق خاطر اهميت بيشترى مى دهم. 
از اين جهت براى من ادبيات پايدارى با ادبيات 
عاشقانه رابطه عميقى دارد، چون مفهوم وطن 
دوستى، گذشت و جوانمردى با عشق به دست 
مى آيد و اگر اين تعلق خاطر نباشــد هيچ كدام 

از اين ها وجود نخواهند داشت.  
عاشــقانه هاى جنگ يك جريان جديد در شعر 
جنگ اســت، براى اينكه بتوانيم با نسل جوان 
ارتبــاط برقرار كنيم و تأثيرگذارترين بخش آن 
همين عشق و محبتى است كه در خانواده هاى 

رزمندگان جارى بوده است. 
از طرفــى همه پايــدارى و ايثارگرى هاى دفاع 
مقــدس در خاكريز و جبهه اتفاق نيفتاده، بلكه 
پشت سنگر نيز براى خود حكايت هاى بسيارى 
از شــيدايى و تنهايى و صبورى داشــته. جايى 
كه همســر رزمنــده او را راهى يك مســير و 
هدف متعالى مى كند و به تنهايى بار ســنگين 
مسئوليت زندگى و فرزند را به دوش مى كشد. 

اينجاســت كه دفاع مقــدس وارد 

ايــن بخش  قلمــرو جديــدى مى شــود. 
عاشــقانه هاى جنگ نوعى عاطفــه را وارد 
اين قلمرو مى كند و درونمايه هاى عاشــقانه 
موجب تأثيرگذارى بيشــترى روى مخاطب 

مى شود.

 اشــعار اين كتاب از ديد يك زن به 
عنوان همســر، مادر و يا خواهر شهيد 
روايت شده است و شــما زن را مركز 
ثقل دفاع مقدس قرار داده ايد؛ اين نگاه 

شما برآمده از چيست؟ 
به نظر من زن هــا در دفاع مقدس ما نقش 

يك شــهيد كه تعهــدش به امــام، انقلاب و 
از  مضامينى   چــه 
وجود  مقــدس  دفاع 
دارد كــه هنــوز به 
شــعر راه پيدا نكرده 
از  و شــاعر مى تواند 
آن به عنوان بســتر و 
شعرى اش  سوژه هاى 

استفاده كند؟
مــا مى توانيــم نگاهــى 
چهره  به  زيبايى شناسانه 
ديگر جنگ داشته باشيم. 
اين  بايــد  كارشناســان 
مســائل را تحليل كنند. 
مقدس  دفاع  به  من  نگاه 
اين گونه بود، درست مثل 
گل نيلوفر كــه در ميان 
مــرداب رشــد مى كند. 
از ميــان همه آنچه  من 
مربوط مى شود  به جنگ 
عاشقانه هايش را سرودم. 
جنگ تا قيامت آبســتن 
شــعر اســت و براى هر 
كســى آورده اى دارد. به 
هر حال غيــر از آنچه تا 
داده  نشــان  ما  به  كنون 
ديگرى  چيزهاى  شــده، 
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 «دختر نهضت» به افق مى آيد
مهر: «دختر نهضت» مستندى درباره 
فعاليت يكى از مربيان زن ســازمان 
نهضت سوادآموزى در دهه 60 است 
كه پنجشنبه 6 دى روى آنتن شبكه 

افق مى رود.
اين مستند روايتگر همبستگى ملت 
ايران در مبارزه با هرگونه تبعيض و محروميت اســت، قصه زنان و مردانى 
كــه براى تحقق اهداف انقلاب اســلامى گام در راه نهادند و براى پيروزى 

نهايى تلاش كردند.
«دختر نهضت» روايت بانويى اســت كه در دهه 60 بــراى گذراندن دوره هاى 
تربيت مربى ويژه نهضت سوادآموزى اعلام آمادگى كرد و پس از چند ماه، راهى 
روستاهايى در اطراف كليبر اســتان آذربايجان شد، جايى كه حداقل امكانات 

آموزشى را هم نداشتند.
امام خمينى (ره) در هفتم دى ســال 1358 فرمانى صادر كرد كه هدف از آن، 
آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و كودكانى بود كه به مدرسه دسترسى 
نداشتند، بر اين اساس نهضت سوادآموزى در كشورمان تأسيس و منشأ خدمات 
زيادى شد. سيد جمال عود ســيمين تهيه كننده و مسعود كارگر كارگردانى 
«دختر نهضت» را بر عهده داشته اند، مستندى كه پنجشنبه 6 دى ساعت 21 

روى آنتن شبكه افق مى رود.

بررسى« 360 درجه اى» آتش سوزى دبستان زاهدان 
تسنيم: جديدترين قسمت از برنامه 
تلويزيونــى «360 درجه» به ماجراى 
آتش سوزى در دبستان شهر زاهدان 
و جان باختن 4 دانش آموز مدرســه 

مى پردازد.
هفته گذشــته يك كلاس درس در 
شهر زاهدان آتش گرفت. دليل ماجرا اصلاً جديد نبود، بازهم سقوط بخارى نفتى 
اين بار در يك مدرسه غير انتفاعى آن هم در مركز استان سيستان و بلوچستان 
حادثه ســاز شد. 4 كودك جان خودشان را از دست دادند و تعدادى نيز مجروح 
شدند. اين اتفاق درست 6 ســال پس از حادثه در مدرسه دختران شين آبادى 
پيرانشهر رخ داد. آنجا هم بخارى نفتى جان 2 دانش آموز را گرفت و 29 نفر را با 

سوختگى شديد مواجه كرد.
وزير آموزش و پرورش بعد از حادثه آتش سوزى زاهدان گفت: سيستم گرمايشى 
بســيارى از مدارس غير استاندارد اســت و با اين وضعيت بودجه حتى تا 7، 8 
سال آينده هم نمى توان از شر اين بخارى هاى نفتى  خلاص شد. اما انگار ماجرا 
پيچيده تر از اختصاص و تأمين بودجه است. در روزهاى گذشته تصوير فاكتور 
فروش يك پكيج نو با برچسب «اداره نوسازى مدارس» در فضاى مجازى منتشر 
شد. گفته شد كه اين پكيج توسط اداره نوسازى مدارس به يكى از مدارس محروم 
سيستان و بلوچستان تعلق گرفته، اما مسئولان مدرسه تصميم گرفتند آن را 
بفروشند و 5 ميليون پول آن را روى زخم ديگرى بگذارند. اين قسمت از برنامه 
«360 درجه» به بررسى ابعاد مختلف ماجراى آتش سوزى در مدرسه پرداخته و 

نظر كارشناسان را براى راه حل نوسازى مدارس جويا شده است.
«360 درجه» مجموعه مستندهاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى است كه با توجه 
به اتفاقات و سوژه هاى مهم هر هفته با تهيه كنندگى و كارگردانى محمدهادى 

نعمت اللهى، جمعه ها ساعت 21:30 از شبكه مستند سيما پخش مى شود.

فصل دوم «بچه مهندس» از شنبه در شبكه دو
بانى فيلم: فصل دوم مجموعه «بچه 
مهندس» به كارگردانى على غفارى 
و ســعيد سعدى از شنبه از شبكه دو 

پخش خواهد شد.
اين ســريال درامى اجتماعى و پر از 
خاطره است كه داســتان آن از دهه 
60 آغاز مى شود و تا سال هاى آينده 
در دهه 90 ادامه پيدا مى كند. قصه «بچه مهندس» متأثر از رخدادهاى تاريخى 
است و بسيارى از اتفاقات تلخ و شيرين اين سال ها در آن گنجانده شده است. 
داســتان سريال «بچه مهندس» در تاريخ معاصر و در سه فاز كودكى، نوجوانى 
و جوانى شخصيت اصلى مطرح مى شود كه در سير خط اصلى داستان اتفاقات 

مختلفى رخ مى دهد و... .
فصل اول اين مجموعه در ماه رمضان روى آنتن رفت و فصل دوم هم از شنبه 

پخش خواهد شد. در حالى كه قرار است اين مجموعه به فصل سوم هم برسد.
پرويز پورحسينى، بهاره رهنما، انديشه فولادوند، بهناز جعفرى، افشين نخعى...
از بازيگرانى هستند كه هم در فاز يك و هم در فاز دو حضور دارند كه در كنار 
آن ها بازيگران ديگرى هم به كار پيوســته اند. پيش از اين سيما تيرانداز، على 
اوسيوند، نسرين نكيسا، مهران نائل، صحرا اسداللهى،فرج االله گلسفيدى و سيامك 
اشعريون هم به اين سريال اضافه شده بودند و مانى رحمانى نقش نوجوانى جواد 

را بازى مى كند.

«متولد آذر» در شبكه اينترنتى
تسنيم: مســتند «متولــد آذر» به 
سيدرضا  تهيه كنندگى  و  كارگردانى 
حســينى از تازه ترين توليدات مركز 
مستند سوره در شبكه اينترنتى منتشر 
شد. مستند «متولد آذر» به زندگى، 
شخصيت و زمانه مرتضى سرهنگى 

چهره برگزيده هنر انقلاب و پژوهشگر پيشكسوت دفاع مقدس مى پردازد.
علاقه مندان مى توانند اين مســتند را با مراجعه به سايت هاى وى اودى دانلود و 
تماشا كنند.اين اثر از سوى مركز مستند سوره حوزه هنرى به بخش جايزه شهيد 
آوينى شانزدهمين جشنواره فيلم هاى مستند «سينماحقيقت» راه يافت و در اين 

جشنواره به نمايش درآمد.

همايون اسعديان به «هنرپيشه» پيوست
كارگردان  اســعديان  همايون  مهر: 
سينما و تلويزيون به عنوان عضو جديد 
به برنامه تلويزيونى «هنرپيشــه» به 
تهيه كنندگى محمدمهدى عسگرپور 

پيوست.
كارگردان فيلم هاى شــاخص «طلا و 
مس» و «بوســيدن روى ماه» همكارى خود را با مجموعه «هنرپيشه» كه قرار 

است زمستان امسال، از شبكه نسيم پخش شود، آغاز كرد.
پس از پايان فراخوان اين مجموعه، انتخاب اوليه متقاضيان آغاز شده و بزودى 
توليد «هنرپيشه» شروع مى شود. اين مجموعه با هدف استعداديابى در زمينه 
بازيگرى، با حضور استادان سينما و كارشناسان، به كارگردانى بيژن ميرباقرى و 

تهيه كنندگى محمد مهدى عسگرپور ساخته مى شود.

 سيما و ســينما/  زهره كهندل  دبيرخانه 
نهمين جشنواره عمار در كنار بخش رقابتى خود، 
در بخش جديــد «فراخوان هاى مردمى» از تمام 
مؤسســات، تشــكل هاى مردمى و افراد حقيقى 
دعوت كرده است با مراجعه به سايت اين جشنواره 
موضوعات و دغدغه هاى مد نظرشــان را در حوزه 
توليد، در قالب فراخوان  از سينماگران بخواهند و 
به فيلمسازانى كه بهترين اثر را در اين موضوعات 
توليد كرده اند هديه اى مادى يا معنوى اختصاص 
دهند.حجت الاســلام آل هاشم، شــيخ زكزاكى، 
امراالله احمدجو، كارگردان سريال روزى روزگارى، 
سوران پيامى كارآفرين مهابادى و قهرمان مستند 
«آفراندن»، خانواده شهيد موســوى گرديزى، از 
رزمندگان افغانستانى دفاع مقدس، انجمن قرآنى 
خيرالبريه نهاوند، انجمن فرهنگى شــهيد بهروز 
محمدى ايــذه و… از جمله افــراد و گروه هايى 
هســتند كه فراخوان هاى خود را بــه دبيرخانه 
جشــنواره اعلام كردند. شايد در ابتداى اعلام اين 
فراخوان كمتر كسى اين ميزان استقبال را از جانب 
مردم پيش بينى مى كرد، استقبالى كه نشان دهنده 
ميزان دغدغه مندى و مطالبه گرى مردم است و از 
سوى ديگر نشان دهنده جاى خالى خواست مردم 
در مديوم سينماســت. به بهانه استقبال بى نظير 
مردم از اين فراخوان مردمى در گزارشى با مسئول 
فراخوان هاى مردمى اين جشنواره محسن بهروزى 
خواه گفت و گو كرده ايــم و نگاهى به خاص ترين 

جوايز اين فراخوان داشته ايم. 

طرحى نو براى دورى از كليشه در سينما
به اعتقاد بسيارى از كارشناسان يكى از معضلات 
اساســى در ســينماى ايران، دور بودن ســوژه و 
موضوع بســيارى از توليدات سينمايى با مسائل 
جارى و تاريخى كشور است، براى جشنواره اى كه 
مى خواهد نظم جديدى را در اين عرصه ايجاد كند، 
اين مسئله محوريت دارد. طراحى سازمان سفارش 
و ســوژه يابى مى تواند راه ها و مقاصد جديدترى 
را پيش روى سينماى كشور باز كند. بويژه اينكه 
اگر علاوه بر فعالان و نخبگان فرهنگى و سياسى 
و نهادهــا و مراكز، عموم مردم نيز در طراحى اين 

سازمان مشاركت كنند.
يكى از عوامل نازايى در دو طيف غالب و حاكم بر 
هنر هفتم كشورمان يعنى سينماى بدنه و فيلم هاى 
شبه روشنفكرانه طى دو دهه اخير، عدم شناخت 
و ارتباط با نيازهاى فرهنگى مخاطب بوده اســت. 
فقدانى كه نتيجه اش در يك ســو، سترون ماندن 
بخش زيادى از محصولات و در نتيجه عدم اكران 
يا انتقال آن ها به جشنواره هاى خارجى و در سوى 
ديگر، انحطاط و سقوط روزافزون فيلم هاى تجارى 
است. اگر مكانيســمى براى شناسايى انتظارات و 
خواســته هاى بخش ها و قشرهاى مختلف وجود 
داشت، شايد اوضاع سينماى ايران به گونه اى ديگر 

بود. 

ايجاد بخش جديــد «فراخوان هــاى مردمى» و 
«پيشنهاد سوژه توسط مردم» در نهمين جشنواره 
مردمى فيلم عمار، گامى در راستاى تخفيف اين 
معضل، از طريق تعاملى ساختن برگزارى جشنواره 
و توليد آثار در عرصه سينماست. مهم ترين كاركرد 
جشنواره ها، پوياســازى فرهنگ در سطح جامعه 
است. جشنواره ها وظيفه اى براى سفارش، توليد و 
توزيع آثار ندارند، بلكه تنها مى توانند شرايطى را 
فراهم كنند تا آنچه توســط هنرمندان يا اصحاب 
يك رشــته هنرى خلق مى شــود ظاهر و عامل 
پيوند و نزديكى عامه مردم با خواص يك رشــته 
هنرى مى شوند. با اين حال، چون يكى از معضلات 
اساسى در سينماى ايران، دور بودن سوژه و موضوع 
بســيارى از محصولات با مسائل جارى و تاريخى 
كشور است، براى جشنواره اى كه مى خواهد نظم 
جديدى را در اين عرصه ايجاد كند اين مســئله، 

محور قرار گرفته است.

 هدف؛ مردمى سازى سينما
جشــنواره عمار از همان نخستين دوره برگزارى، 
مردمى ســازى ســينما را به عنوان يك هدف و 
راهبرد در دستور كار خود قرار داد. محسن بهروزى 
خواه، مسئول فراخوان هاى مردمى جشنواره عمار 
درباره راه اندازى اين فراخوان به خبرنگار ما توضيح 
مى دهــد: در آغاز راه، بخش توزيــع آثار و اكران 
جشنواره عمار كاملاً مردمى بود و وقتى فيلم ها به 
جشنواره مى آمد، شبكه توزيع و پخش فيلم ها در 
مدارس، مساجد و روستاها به صورت كاملاً مردمى 
انجام مى شد. در واقع مردم، داوطلب اكران اين آثار 

مى شدند. 

به گفته او، بخش اعلام فراخوان جشــنواره عمار، 
همچون ديگر جشنواره ها توسط دبيرخانه انجام 
مى شد كه موضوعاتى را متناسب با اهداف جشنواره 
انتخاب و به عنوان محور توليدات به فيلمســازان 

اعلام مى شد.
وى خاطرنشان كرد: خواستيم قدم اول را در كاملاً 
مردمى شدن جشنواره عمار برداريم؛ بنابراين بخش 
فراخوان هاى مردمى به جشــنواره امسال اضافه 
شد.يعنى موضوع فراخوان، دغدغه و مسائل مردم 
باشد برهمين اساس خود مردم فراخوان هايشان 
را اعــلام كرده و به آثار برتــر جايزه مى دهند.كار 
دبيرخانه جشنواره  فيلم عمار اين است كه آثار را 
مى پذيرد، داورى كند و آثار برگزيده را به فراخوان 
دهنده كه مردم هســتند، اعلام مى كنند تا آن ها 
براى قدردانى از آثار برگزيده، مراســمى را برگزار 

كنند.

بهروزى خواه مى گويــد: در دوره هاى قبلى، مردم 
مى گفتند كه چرا درباره فلان موضوع يا مســئله، 
فيلمى ساخته نمى شــود يا فراخوانى داده نشده 
است. اين مطالبه مردمى در حالى مطرح مى شد 
كه هدف اصلى جشنواره فيلم عمار، پرداختن به 
مســائل جامعه بوده و هست تا دغدغه هاى مردم، 
سوژه فيلمســازان شــود و فاصله فيلمسازان با 
دغدغه هاى مردم كمتر شــود.در واقع هدف اين 

است كه اين دغدغه ها از زبان مردم بيان شود.

 جوايز معنوى متنوع
با وجــود اينكه امســال نخســتين دوره بخش 
فراخوان هاى مردمى جشــنواره عمار اســت،اما 
استقبال خوبى از آن صورت گرفته است. به گفته 
مســئول اين بخش، تا الان حدود 110 فراخوان 
مردمى داده شــده اســت. اگرچــه 20 آذر ماه 
آخرين مهلت ثبت فراخوان هاى مردمى بود، ولى 
مردم بعد از اين تاريخ هم مى توانســتند به سايت 
ammarfilm.ir مراجعه كرده و در قسمت ثبت 

فراخوان هاى مردمى، فراخوان شان را ثبت كنند.
بهــروزى ادامه مى دهد: با توجه بــه اينكه تعداد 
فراخوان ها زياد بوده، آثار بيشترى هم به جشنواره 
امسال رسيده است. هنوز آمار كلى از آثار رسيده 
نداريم چون تا زمان برگزارى جشنواره (9 دى ماه) 
مهلت ارسال اثر براى بخش فراخوان هاى مردمى 

وجود دارد.
او درباره جذاب ترين فراخوان هاى مردمى مى گويد: 
اويس زكى خانى از شهرســتان كرج كه خودش 
سوژه مســتند «اويس» بود و اهل روستاى ارنجه 
در كرج است، اعلام كرده هر فيلمسازى با موضوع 

گردشــگرى در اقتصاد مقاومتى فيلم بسازد يك 
هزار گردو به او هديه مى دهد و اگر كســى درباره 
گردشــگرى با موضوع اقتصاد مقاومتى در ارنجه 

فيلم بسازد 10 هزار گردو به او جايزه مى دهد.
بهروزى خواه يادآور مى شــود: شــيخ زكزاكى از 
نيجريه هم فراخوان داده اند كه اگر كســى درباره 
حركت اســلامى در آفريفا فيلم بسازد انگشترم را 
به او جايزه مى دهــم. در فراخوان ديگرى، مروت 
غفارى كه يك معلم دغدغه مند از شهر ماه نشان 
زنجان است، اعلام كرده اگر فيلمسازى درباره نقد 
آموزش و پرورش در ايران و ارائه راهكارهايى براى 
برون رفت از مشكلات اين حوزه فيلم بسازد، به او 
يك ميليون تومان جايزه مى دهد كه برابر با نصف 
حقوق يك ماه اين معلم است. جايزه تورقوزآباد هم 
يكى ديگر از فراخوان هاى مردمى است كه براى اثر 
برتر در بخش مرگ بر آمريكا، جايزه جالبى دارد و 
اهالى روستاى تورقوزآباد يك قاليچه دستباف به اثر 

برگزيده مى دهند. 

 حركتى رو به جلو براى مردمى شدن
مسئول بخش فراخوان هاى مردمى جشنواره عمار 
با بيان اينكه اين بخش داراى موضوعات و جوايز 
متنوع و جالبى است، درباره نحوه اطلاع رسانى از 
اين بخش جديد و اســتقبال خوب از آن توضيح 
مى دهد: جشنواره عمار با شبكه گسترده اكران هاى 
مردمى، طى ســال هاى اخير در دل مردم جا باز 
كرده بود و بســيارى از مــردم و نهادهاى مردمى 
پيگير فراخوان هاى جشــنواره بودند. ضمن اينكه 
چون بخش فراخوان هاى مردمــى، جديد بود با 
نهادهاى مردمى تماس مى گرفتيم و آن را معرفى 
مى كرديم. خوشــبختانه شاهد اســتقبال اقشار 
مختلف مردم از اين بخش مردمى جشنواره بوديم. 
به باور بهروزى خواه، بخش فراخوان هاى مردمى 
جشــنواره حركت رو به جلويى است تا جشنواره 
عمار كاملاً مردمى شــود، از اعلام فراخوان گرفته 
تا اكران آثار برگزيــده. اميدواريم همانطور كه از 
نام جشــنواره  فيلم عمار پيداست، مردمى بودن 

جشنواره در همه بخش ها گسترش يابد. 
يادآور مى شــود دبيرخانه نهمين جشنواره عمار 
در كنــار بخــش رقابتى خــود، در بخش جديد 
«فراخوان هــاى مردمــى» از تمام مؤسســات، 
تشــكل هاى مردمى و افراد حقيقى دعوت كرده 
است با مراجعه به Ammarfilm.ir موضوعات و 
دغدغه هاى مد نظرشان را در حوزه توليد، در قالب 
فراخوان  از سينماگران بخواهند و به فيلمسازانى 
كه بهترين اثر را در اين موضوعات توليد كرده اند 
هديه اى مادى يا معنوى اختصاص دهند. براساس 
اعلام دبيرخانــه جشــنواره، فراخوان هايى كه با 
رويكرد محتوايى اين رويداد ســينمايى مطابقت 
دارند، در فراخوان نهايى اعلام خواهند شد. نهمين 
جشنواره مردمى فيلم «عمار» 9 تا 20 دى ماه در 

تهران و شهرهاى مختلف كشور برگزار مى شود.

سيما و سينما

گزارشى درباره استقبال بى نظير از بخش «فراخوان هاى مردمى» جشنواره فيلم عمار

با مردم از «سوژه» تا «جايزه»

 مــردم مى گفتند كه چــرا درباره 
فــلان موضوع يا مســئله، فيلمى 
ســاخته نمى شــود يــا فراخوانى 
داده نشــده اســت. اين مطالبه 
مردمــى در حالــى مطرح مى شــد 
كه هدف اصلى جشــنواره عمار، 
پرداختن به مســائل جامعه بوده 
و هســت تــا دغدغه هــاى مردم، 
سوژه فيلمسازان شود و فاصله 
فيلمســازان با دغدغه هاى مردم 

كمتر شود

برش

جايزه شهداى هويزه:از طرف ستاد يادواره شهداى 
هويزه و چهل و سه شهيد جهادگر شهرستان سبزوار  
براى بهترين اثر با موضوع شهداى هويزه، يك و نيم 

ميليون تومان هزينه سفر به مشهد

جايزه خيرالنســاء:از طرف خيرالنساء صدخروى 
مسئول پايگاه مردمى پشتيبانى جنگ در روستاى 
صدخرو ســبزوار براى بهترين اثر بــا موضوع ملت 

قهرمان، نمونه كمك هاى مردمى ارسالى به جبهه ها.

جايزه شــهيد حججــى: از طــرف انجمن 
كتابفروشــان جبهه فرهنگى انقلاب اســلامى؛ 
خوشــه، براى بهترين اثر اين جشنواره با موضوع 

«كتابفروشى» تنديس شهيد حججى. 

جايزه «شهيد انصارى» : از طرف همسر «شهيد 
انصارى» تنها استاندار شهيد كشور براى بهترين اثر 
جشنواره با موضوع «مديران خدمتگزار» كمك هزينه 
سفر به مشهد مقدس وتنديس جايزه شهيد انصارى.

جايزه «آنچه خوبان همــه دارند»: از طرف 
محمد مهدى خالقى فيلمســاز  به بهترين اثر با 
موضوع «شخصيت رهبر انقلاب اسلامى آيت االله 

خامنه اى» اقامت سه روزه در مشهد .

جايــزه تورقوزآباد:از طرف اهالى روســتاى 
تورقوزآباد. اهداى قالى دســتباف اين روســتا 
به بهترين اثر بخش مرگ بر آمريكا جشــنواره 

مردمى عمار.

احمدجو»،  «امــراالله  طــرف  از  احمدجو:  جايزه 
به بهتريــن آثار درموضوعات «اقتصــاد مقاومتى»، 
«شخصيت شناسى سياستمدارهاى غربى بخصوص 

ترامپ» و «ترجيح بلامرجح سياست بر فرهنگ».

جايزه عثمان دَن فوديو: از طرف شيخ ابراهيم 
زكزاكــى از نيجريه براى بهترين اثــر با موضوع 

«حركت اسلامى در آفريقا».

جايزه قناعت: از طرف «ســيد احمد مفيدى»، 
قهرمان مستند «ســيد احمد»، به بهترين اثر با 
موضوع «قناعت» البسته توليدى كارگاه خياطى 

سيد احمد.

جايزه شــهيد باهنــر: از طرف مــروت غفارى 
يك ميليون تومان اهدا مى شــود بــه بهترين اثر با 
موضوع  نقد آموزش و پرورش ايران، تشــريح طرح 

تحول بنيادين آموزش و پرورش و ...

جايزه «ديــدگاه افق»: از طــرف خانم طيبه 
رحمانــى قهرمان مســتند «نامه اى بــراى» از 
زرند كرمان يك تخته قاليچه  دســتباف كارگاه 

دستاوردهاى زنان روستايى زرند كرمان.

جايزه قهرمان مرصاد: از طرف ميرزا محمد سلگى 
جانباز 70 درصد جايزه اى براى بهترين اثر جشنواره 
درباره دفاع مقدس ،كمك هزينه سفر به مشهد و سه 

جلد كتاب «آب هرگز نمى ميرد» .

جايزه مالك اشتر:  از طرف حجت الاسلام غلامرضا 
مقيسه امام جمعه سبزوار، را براى بهترين اثر جشنواره با 
موضوع «مديريت ولايى بر اساس نامه حضرت على(ع) 
به مالك اشتر» ،كمك هزينه سفر به عتبات عاليات.

جايــزه كركم: از طرف «خانم چنــور محمدى»، 
قهرمان مستند «كركم» از روستاى جورآباد شهرستان 
روانسر به بهترين اثر براى «بازنمايى امنيت در جامعه 
ايرانى» لوح وتقدير به امضاى خانواده شهداى امنيت. 

جايزه شــهيد جوانى: از طرف «زنان فعال 
پشــت جبهه دفاع مقدس» از «عجب شير» به 
بهتريــن اثر با موضوع «مدافعان حرم» البســه 

دستباف. 



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
روشنفكر البته واژه درست و رسايى 
نيســت براى توصيف تنهــا يكى از 
و فكرى  ويژگى هــاى شــخصيتى 
« شــيخ هاشم قزوينى». شــايد «روشن بينى» و به 
روز انديشيدن و رفتار كردن، بهتر باشد براى گفتن 
از دانشــمندى كــه 60 يا 70 ســال پيش چه در 
تدريس و چه در مطالعات و فعاليت هاى ديگرش، 
از ديگــر همتايانش جلوتر بود و هيچ نشــانه اى از 
تنگ نظرى هاى رايج آن زمان در وجودش پيدا نبود. 
اصلاً ســالروز درگذشت او را فراموش كنيد و اينكه 
مدرس روشــن ضمير 70 سال پيش حوزه علميه 
مشهد را ســوژه گزارش امروز كرده ايم، بگذاريد به 

حساب همين متفاوت و خاص بودنش.

 كَلّه بدون شبهه، كدوست!
براى اينكه بيشتر از روشن ضميرى و آزاد انديشى اش 
گفته باشــيم، خاطره اول را از قول مرحوم آيت االله 
خزعلى مى آوريم: «... دوره جوانى بود و شبهات گاهى 
پيش مى آمد. من شبهاتم را مى گفتم، اين مرد با يك 
دنيا حلم، حتى كنار پياده رو، مى ايســتاد و شروع 
مى كرد به صحبت كردن... گفتم: من از اين شبهات 
مى ترسم. با دست اشاره كرد و گفت: نترس، نترس! 
كلّه اى كه در او شــبهه نباشد، كدوست، كدو! كله 
بايد توش شبهه بيايد و حل شود، خدا به تو عنايت 
كرده... به تو شبهه را القا مى كند تا تو شبهه را دفع 
كنى... ».  اگر خاطره بالا را به حساب اداى احترام يك 
آيت االله به آيت االله ديگر گذاشته ايد، خاطره دوم را از 
قول دكتر « شفيعى كدكنى» بخوانيد كه مدت ها در 
مشهد شاگردى «شيخ هاشم قزوينى» را كرده است: 
« در زندگــى من، بعد از پدرم... چند نفر بوده اند كه 
بيشترين تأثير را داشته اند و يكى از مهم ترين ايشان، 
مرحوم آيت االله حاج شيخ هاشم قزوينى است كه 
عــلاوه بر «فقه و اصول» عملاً بــه ما آموخت كه از 
تنگ نظرى هاى قرون وســطايى بــه در آييم و در 
يادگيرى و دانش اندوزى مرزهاى تعصب را بشكنيم... 
ذهن باز و خاطر تند و تيز او و حاضر جوابى اش در 
ميان استادان عصر بى مانند بود... غالباً در مباحث 
فقهى و اصولى مثال هايى از مسائل روز مى آورد، تا 

از كليشه شدن ذهن طالبان علم جلوگيرى كند».

 قزوين- اصفهان - مشهد
127 ســال پيش، آبادى «قلعه هاشم خان» جايى 

اطراف بوئيــن زهرا، در خانه « حاج مهدى مدرس» 
به دنيا آمد. حاج مهدى كشاورز بود و شايد خيلى 
علاقه نداشت فرزندش هم در آينده، فقط دنبال كار 
پدر را بگيرد. براى همين وقتى «هاشــم» به سن و 
سال مكتب رفتن رسيد، او را به «ملا موسى» سپرد. 
«هاشم» كودكى اش را در مكتبخانه گذراند و وقتى به 
نوجوانى رسيد، براى آموختن مقدمات، ادبيات و... 
راهى قزوين شد. در مدرسه « حاج ملا على طارمى» 
و نزد « آخوند ملاعلى اكبر» فقه و اصول را آموخت. 
نوبت به يادگيرى فلسفه مشــا و اشراق كه شد، از 
بخت مساعد و يا علاقه و سختكوشى اى كه داشت، 
شــاگرد آيت االله حاج سيد موسى زرآبادى شد كه 
هم فقيه بود و هم عارف. از جمله دانشــمندانى كه 
به قول اهل فن، اهلِ حقيقت بود و شــهرتش تنها 
به علم، زهد و تقوا نبود و بيش از اين، مكاشــفات 
و كراماتش، شــاگردان را شيفته اش مى كرد. دوران 
تحصيل در قزوين كه به پايان رسيد، طلبه جوان به 
اصفهان رفت تا 6 سال هم توفيق حضور در جلسات 
درس مرحومان « كلباســى » و « فشاركى» را پيدا 
كند. وصف و تعريف حوزه علميه مشــهد را كه در 
آن دوران سرآمد حوزه هاى علميه به شمار مى رفت، 
از مدت ها پيش شنيده بود. دوره 6 ساله حضور در 
اصفهان كه تمام شد، وقت را تلف نكرد و به مشهد 
شتافت تا از اســتادان بنام اين شهر هم بهره ببرد. 
اجازه اجتهاد را نيز در همين شهر از استادانش حاج 
آقا حســين قمى و ميرزا محمد آقا زاده خراسانى 
گرفت و آيت االله سيد ابوالحسن اصفهانى هم بر اين 

اجازه مهر تأييد زد. 

 7 سال در تبعيد
البته فكر نكنيد همه شهرت « شيخ هاشم قزوينى» 
به همين اجتهاد، اســتادى و روش تدريس خاص 
و حشر و نشر محترمانه با اســتادان و شاگردانش 
است. آدمى كه در علم آموزى ادعاى به روز بودن و 
نو انديشــى دارد، نمى تواند نســبت به رويدادهاى 
سياســى و اجتماعى جامعه اش بى تفاوت باشــد. 
او وقتى پايش بيفتد، مبارز سياســى هم هســت. 
نمونه اش ســال 1314 و ماجراى مسجد گوهرشاد 
در مشهد. وقتى رضاخان برنامه تغيير لباس و تغيير 
كلاه را در ايران به اجرا گذاشت، علماى بزرگ مشهد 
و شهرهاى ديگر از جمله نخستين كسانى بودند كه 
دست برنامه هاى به ظاهر ترقى خواهانه حكومت را 
خواندند. نقشــه اى كه با تغيير پوشش و كلاه آغاز 

شده بود در آينده مى خواست به كشف حجاب ختم 
شود و همين سبب شد علماى بزرگ مشهد از جمله 
« شيخ هاشم قزوينى» متنى را تهيه كنند و در آن 
به رضاخان هشــدار بدهند كه اجراى چنين برنامه 
هايى آينده خوبى نخواهد داشت. هشدارنامه آماده 
شد و همه حاضران زير آن را امضا زدند و آن را براى 
رضاخان تلگراف كردند... فرداى روزى كه ماجراى 
حمله به مسجد گوهرشــاد پيش آمد، دستگيرى 
علمــا و افراد سرشــناس نيز آغاز شــد. از جمله 
دستگيرشدگان، يكى «شيخ هاشم قزوينى» بود كه 
پس از دستگيرى، در غل و زنجير به تهران فرستاده 
شد و پس از محاكمه او را به زادگاهش تبعيد كردند. 
اين تبعيد تا سال 1320، جنگ دوم جهانى و تبعيد 
رضاخان ادامه يافت و پس از آن، شيخ هاشم قزوينى 

توانست به مشهد برگردد.

 نقشه اى كه با عصا كشيد
زندگى و ساده زيستى اش در دورانى كه طلبگى اش 
دارد تمام مى شــود و در آستانه استاد شدن است، 
شــايد ســخت تر و فقيرانه تــر از دوران طلبگى و 
جوانى اش اســت. وقتى اوضاع مالى اش مســاعد 
نيست، ابايى ندارد كه براى گذران زندگى به صورت 
ناشــناس ســاعاتى را در حجره هاى مسجد گوهر 
شــاد بنشــيند و براى زائران عريضه نويسى كند. 
عريضه نويســى كه ادامه پيدا مى كند، استادش - 
سيد على سيستانى – شــبانه مى آيد با كيسه اى 
كه 20 ريال در آن است و مى گويد: عريضه نويسى 
براى شما حرام است... شما بايد درس بدهيد... چند 
روز بعد وقتى به جلسه درس سيد على سيستانى 
مى رود، استاد مى گويد: «شــما ديگر به درس من 
نياييد... من بر شــما روا نمــى دارم پاى درس من 
بياييد». بعد به عده اى مى سپارد كه براى فلان درس، 

پاى درس حاج شيخ هاشم قزوينى برويد!
وقتى هم كه در اوج استادى و شهرت از دنيا رفت، از 
خانواده اش پرسيدند مخارج زندگى را از كجا تأمين 
مى كنيد، همسرش گفت: خانه اى كه از ايشان مانده 
اســت، بيرونى اش را اجاره داده ايــم و با درآمد آن 
زندگى مى كنيم! ماجراى خانه دار شدنش را هم از 
زبان آيت االله سيد حسن موسوى بخوانيد: «... ايشان 
گفــت: روزى يك نفر آمد و گفت: آقا! زمينى دارم، 
مى خواهم آنجا را خانه بسازم و دلم مى خواهد نقشه 
آن روحانى پسند باشد. مرا همراه خود برد و من با 
عصاى خود نقشه خانه را كشيدم. مدتى از اين قضيه 

گذشت همان شخص آمد و گفت: شيخ اين كليد 
همان خانه است كه نقشه آن را كشيدى. اين را بگير 
و فردا هم بيا محضر تا آن را به اســم شما كنم. اين 

خانه هم اين طورى براى من درست شده است».

 وقتى روزنامه خواندن جرم بود
با توضيح اين نكته كه رهبر معظم انقلاب، آيت االله 
ميرزا مهدى نوقانى، آيت االله ميرزا جواد آقا تهرانى، 
آيت االله مرواريد، آيت االله سيستانى، آيت االله واعظ 
طبســى، آيت االله وحيد خراسانى و... از شاگردان 
مكتب او به حســاب مى آيند، اين بخش مطلب 
را هم بگذاريــم براى توصيف و تعريف هايى كه 
بزرگان از او كرده اند: «... از حيث بيان و تســلط 
بر مطلب، نظيرش را مــا در هيچ حوزه  ديگرى 
نديديــم؛ نه در قم، نه در نجــف. اهل رياضت و 
مدرس درجه يك مشــهد و بسيار مرد محترم... 
آزاده و روشن ضمير بود ( رهبر انقلاب)... در بيان 
مطالب علمى و عميق، با روانى و سلاست، نمونه 
بود... وارسته، متواضع، شجاع، روشن بين و بيزار 
از عوام فريبى و انحطاط پراكنى و ارتجاع گرايى

(محمد رضا حكيمى)... آن روزها خواندن روزنامه 
جرم بود. كسى كه روزنامه مى خواند مثل اين بود 
كه تار و تنبورى به دست گرفته باشد. ما گاهى 
مجله و روزنامه اى مى خريديم، آن را مچاله كرده 
و به خانه مى برديم... اما ايشان روزنامه مى خواند 
و با علوم روز در حد همان روزنامه آشنا شده بود 
و معلوماتى داشــت كه گاه آن ها را بروز مى داد

(آيت االله ســيد محمد خامنه اى)... من تا الآن 
به مثل ايشــان كســى را نديده ام، به طورى كه 
سنگين ترين و سخت ترين مطالب را به گونه اى 
ســاده بيان مى كرد كه معــروف بود مى گفتند، 
ايشــان مســائل علمى را از علميت مى اندازد، 

به قــدرى كه آن را آســان و روان بيان مى كرد
(آيت االله صالحى مازندرانى)...».

 دوست دارى كجا بروى؟
همه اين ها كه گفتيم به كنــار؛ عرفان و زهد و 
عبادتش هم آن قدرها بود كه بشــود به راحتى، 
كرامات و مكاشفه هايى كه درباره اش گفته اند و 
يا خاطراتى كه خودش گفته اســت را باور كرد: 
«سيدى معمم، ليكن با لباس هاى ژنده و ساده به 
مشهد آمده بود و گهگاه در قهوه خانه اى نزديك 
بست مى نشست و چايى مى خورد... فكر كردم كه 
اين سيد بايد چيزهايى در مسائل باطنى و علوم 
غريبه داشته باشد... با او رفيق شدم... روزى از او 
خواستم كه چشمه اى نشان دهد. پرسيد: به كجا 
دوست دارى بروى؟ گفتم: به روستاى خودمان در 
قزوين...ناگهان ديدم در زمين هاى اطراف روستاى 
خودمان هستم... دو نفر از اهالى روستا بر سر آب 
نزاع داشتند...كارشان به زد و خورد رسيد. يكى از 
آن دو بيلش را بالا برد و بر ســر ديگرى كوبيد... 
قاتل از ترس، جنازه آن بنده خدا را كشــيد و در 
چاهــى كه آن اطراف بود انداخــت... ديدم كنار 
سيد در قهوه خانه نشسته ام، به او گفتم اين چه 
صحنه اى بود به من نشان دادى، خنديد و گفت: 
اين هم شانس تو بود...چند ماهى گذشت، من به 
روســتاى خودمان رفتم... همه به ديدنم آمدند... 
خبرى از آن مقتول نبــود... اهالى گفتند: فلان 
روز به بيابان رفته و ديگر بازنگشــته و كسى از 
آن خبــرى ندارد... مخفيانه قاتل را خواســتم و 
آن جريــان را كه ديده بودم برايش بازگو كردم... 
گفت: حضرت آقا دســتم به دامان شما، آبرويم 
را نبريــد... من ديه را به خانواده مقتول پرداخت 

كردم».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

شاهزاده دزدان
نشــريه مخصوص تاريخ نشنال 
جئوگرافيك كه هر دو ماه يكبار 
به چاپ مى رســد، در تازه ترين 
شماره خود به يكى از مرموزترين 
چهره هاى قرن گذشته پرداخته 
است. اين نشريه با انتشار عكسى 
كمتر ديده شده از جسى جيمز، 
زندگى اين خلافكار مشهور را كه 
قانون گريــزى را در جهــان وارد 
ســطح جديد كرد، زير ذره بين 
برده اســت. مقاله هايى با عنوان 
«شاهزاده دزدان» در مورد هويت 
واقعــى رابين هــود و همينطور 

«عدالت مصرى» كه شكل جالب مجازات را در مصر باستان مورد تجزيه و 
تحليل قرار داده، از ديگر مقاله هاى نشنال جئوگرافيك هيستورى است. 

پاسخ به راز و رمزها
در  ايلاستِرِيتِد  ساينس  ماهنامه 
تازه ترين شماره خود قصد دارد به 
10 سؤال و راز و رمزى كه ذهن 
دانشــمندان را به خود مشغول 
كرده، پاسخ دهد. اين نشريه در 
گزارش خود ســؤال هايى مانند 
اينكه: آيا واقعاً ماهى قرمز حافظه 
كوتاهى دارد، آيا فضانوردان واقعاً 
جاذبه صفر را تجربه مى كنند، آيا 
الماس سخت ترين سنگ است، 
آيا سوســمار براى محافظت از 
شــكارچيان رنگ خود را عوض 
مى كند و يا آيا شكر، كودكان را 

بيش فعال مى كند، پاسخ داده است.

جذاب ترين ماموريت هاى فضايى
نشــريه اســكاى ات نايــت در 
تازه ترين شــماره خــود يكى از 
مورد انتظارترين وقايع نجوم در 
ســال جديد ميلادى را بررسى 
مى كند. در ماه ژانويه يعنى اواسط 
دى تا بهمن ماه بسيارى از نقاط 
زمين چندين بار شــاهد ظهور 
ماه به رنگ قرمز خواهد بود. اين 
نشــريه دو مقاله نيز در خصوص 
دوربين ها و همين طور شيوه هاى 
خاص عكاسى ستاره ها به چاپ 
رسانده كه شامل فناورى جديد 
براى ديده شــدن ســتاره ها در 

آسمان روشن است. اسكاى ات نايت جذاب ترين مأموريت هاى فضايى را 
كه قرار است در سال 2019 به انجام برسد نيز معرفى مى كند.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

اين يك «پشت صحنه» است
 ايستگاه/ رقيه توسلى  سروقت لپ تاپ كه مى روم زنگ خانه مى خورد. پشت آيفون، 
تصوير ناآشنايى مى گويد جوشكار است. برمى گردم سَرِ نوشتن. دارم فكر مى كنم يادداشت را 
از دل كدام سوژه بيرون بكشم كه عزيز از آشپزخانه صدايم مى زند. اصرار دارد كدوى آب پز 
بخورم براى سرماى سمجى كه رهايم نمى كند و پارچى هم آب بريزم توى شكم سماور تا 
چاى دَم كند. دارم «به نام خدا» بالاى صفحه را تايپ مى كنم و جايى ميان سوژه ها مى پلكم 
كه خانم كارگر چنان وحشــتناك نردبان را روى ســراميك مى كشاند كه سه متر از جايم 
مى جهم. عذرخواهى مى كند اما چرت پاره و ســرفه امانم نمى دهند. پا مى شوم يك قاشق 
«ديفن هيدرامين» قرقره مى كنم و آبى به صورتم مى زنم. جمله دوم را كه مى نويسم، از سوژه 
انتخابى پشيمان مى شوم و مى چسبم به دكمه back. بلاتكليفم كه تلفن زنگ مى خورد. 
آقاى همسر است با يك خبر بد. به اطلاعم مى رساند تعميرگاه است و علافِ قطعه تعويضى. 
اينكه نمى دانم چه قيمت ديوانه اى دارد بازار لوازم يدكى. انگار با فرمولى جادويى، سه برابر 
كرده اند رقمش را. مكالمه مان كه تمام مى شود به اين نتيجه مى رسم كه اصلاً چرا از پشت 
صحنه يك ستون روزنامه ننويسم. بالاخره بايد براى يك بار هم كه شده دست به كار شد و 

قصه تولد يك مطلب را نوشت. چرا آن روز، امروز نباشد؟
كف دست مى گذارم روى پيشانى پرُ دردم. درحالى كه چشمم به پنجره هايى است كه برهنه 

شده اند. به نورى كه افتاده روى اثاث خانه.
... و گوشم به صداى ماشين رختشويى كه دارد پرده ها را مى چرخاند، به دستگاه جوشى كه 
تقلا مى زند دروازه نيمه كاره را ســرپا كند و به آواز قندهايى كه دسته جمعى روانه قندان 
مى شــوند. بعد از ســرفه هاى متصل، تازه يادم مى افتد كه اى دل غافل براى غذا هم كارى 
نكرده ام و اگر نجنبم - نان و پياز شــاه عباســى - قوتِ فردا ناهارمان است. و گيج تر اينكه 
نمى دانم چه مى شود كه هوس قهوه پيدايش مى شود. آن قدر قوى و غليظ كه بويش هم انگار 
مى پيچد توى اتاق. گوگل را بالا مى آورم و به دنبال تاريخچه كلمه اى مى گردم. اوضاع خنده 
 دارم، فان تر هم مى شود وقتى مى فهمم بسته اينترنتم تمام شده. يادداشت پرُناز و غمزه را 
دارم به پايان مى رسانم كه زنگ در مى خورد. «خانم عليزاده» دكمه را مى زند و با فرياد به عزيز 
خبــر مى دهد «مائده خانم» و بچه هايند... خواهرى را مى گويد. زيرلبى و رو به افق چند دعا 
مى كنم: كاش آنفلوانزا بميرد... خانم عليزاده سمعك بخرد... يك روز چشم باز كنم و ببينم 
اينترنت رايگان است... و كاش «گلى» و «آبان» بيايند كودك درون سرما نخورده ام را بيدار كنند 
تا تمام يادداشت هاى ننوشته، ناهارهاى نپخته، صفحات ترجمه نشده، داروهاى اثرى نكرده و 

قيمت هاى پايين نيامده از يادم بروند.

معترض به همه چيز!
 ايستگاه/ م.ظرافتى  «جديدترين اثر «بنكسى» 
نقاش  خيابانى كه توســط چندين نگهبان به 
مورد  مى شود،  محافظت  روزى  شبانه  صورت 

حمله قرار گرفت اما آسيب زيادى نديد».
بعد از شــخم زدن ســايت هاى ايرانى و خارجى تنها 
اطلاعاتى كه درباره هويت «بنكسى» دستگيرمان شد، 
مليت انگليسى اين نقاش مرموز بود كه البته همان هم 
هنوز كُلى ابهام دارد! معروف ترين نقاش گرافيتى دنيا 
باوجود تمام شايعه هايى كه پيرامون هويتش مطرح 
است، همچنان دوست دارد ناشناس بماند! «موناليزاى 
قرن» حتــى زمانى كه برنده جايــزه معتبر «برترين 
بريتانيايى زنده» شــد، براى پنهان ماندن هويتش در 

مراسم حاضر نشد و جايزه اش را دريافت نكرد! 
حوالى دهه 90 ميلادى بود كه يكباره نقاشــى هاى 

خيابانى به روى ديوارهاى شــهر بريستول انگليس 
در رســانه ها ســروصدا به پا كرد. آن ســال ها تب 
«ونداليسم» يا همان مخدوش كردن در و ديوارهاى 
شــهر تازه در دنيا بالا گرفته بود و تفريح بســيارى 
از جوان هاى اروپايى نقاشــى روى ديوارهاى شــهر 
بود. اما جنس نقاشــى هاى شــهر بريستول با تمام 
وندال هاى دنيا تفاوت داشــت! اين نقاشــى ها يك 

ويژگى مشترك داشتند، يعنى تمام آن ها ضد سرمايه 
دارى بودند. تب مبارزه «بنكسى» با نظام سرمايه دارى 
روز بــه روز داغ تر مى شــد و همزمان نقاشــى هاى 
ديــوارى اش از محبوبيت بيشــترى ميــان مردم 
برخوردار مى شــد. تلاش هاى دولت براى مخدوش 
كــردن نقاشــى هاى «بنكســى» بى فايــده بود و 
نقاشــى ها مثل قــارچ در گوشــه و كنار كشــور 

انگليس ســبز مى شدند. «بنكســى» آن قدر معروف 
شــد كه نقاشــى هاى ضدســرمايه دارى اش سر از 
حراجى هاى هنــرى در آورد و با قيمت هاى عجيب 
و غريب بــه ســرمايه دارها فروخته شــد! همين 
چند ماه پيــش معروف ترين اثر «بنكســى» به نام 
«دختــرى با بادكنك» به قيمت 1/4 ميليون دلار به 
يك ثروتمند انگليسى فروخته شد اما چند ثانيه بعد 

در مقابل نگاه هاى ناباورانه خريدار توسط دستگاه كاغذ 
خُردكنى كه خود «بنكسى» در تابلو كار گذاشته بود 
خرد شد! خيلى ها اين اقدام «بنكسى» را با شكوه ترين 

اعتراض هنرى به نظام سرمايه دارى ناميدند!
طبق گفته خود «بنكســى» او به همه چيز اعتراض 
دارد و علاوه بر نظام سرمايه دارى با تمام دولت ها و 
در مقياس بزرگ تر با كل دنيا مشكل دارد! «بنكسى» 
در يكــى از جمله هاى معروفــش مى گويد:«گاهى 
وضــع موجود جهان اون قــدر حالمو بد مى كنه كه 
نمى تونم بقيه پاى ســيبمو بخورم»! آقاى هميشــه 
معترض در ســال هاى اخير به نقاط مختلف جهان 
ســفر كرده و در گوشــه و كنار دنيا آثار اعتراضى از 
خودش به جا گذاشــته است. در يكى از سفرهايش 
در ســال 2005 به فلســطين رفت و در اعتراض به 
رفتار غيرانسانى اسرائيل با مردم فلسطين 9 تصوير 
روى ديوارهــاى كرانه هــاى غربى اســرائيل خلق 

كرد كه ســر و صداى زيادى به پا كرد. جالب است 
بدانيد آقاى هميشــه معترض فقط نقاش نيســت 
و در موسيقى و مستند ســازى هم دستى بر آتش 
دارد و حتى يكى از مســتند هايش به نام «خروج از 
مغازه كادو فروشى» نامزد جايزه اسكار شد اما همان 
موقع هم بند را آب نداده و حاضر نشد هويتش را لو 

دهد!

 دور دست هاروزمره نگارى

كليدها

خودآموز فورى خودشناسى 
 گام چهارم: رؤياها و الهامات 

در بيان اهميت تصوير همين بس كــه قرآن در بحث هاى مختلف مثل 
توضيح بهشــت و جهنم بارها يك تصوير را تكرار مى كند تا همان تصوير 
جهان خيالى ما را بسازد. از كليدهاى مهم شناخت خود، يكى هم همين 
بحث تصويرهايى است كه براى ما مهم اند. ساده ترينش اينكه در موتورهاى 
جســت وجو روى چه تصويرهايى كليك مى كنيم و چه تصويرهايى ما را 
به خود مى كشــد؟ و كمى سخت ترش اينكه بررسى كنيم كه در مراحل 
مختلف زندگى چه تصويرهايى براى ما انگيزه آفرين و الهام بخش بوده اند؟ 
عكس چه كســانى روى ديوار خانه ماســت و عكس چه كسانى زمينه 
گوشــى ها و رايانه هاى ماست و عكس چه كسانى را در آلبوم هاى مجازى 

و حقيقى براى خودمان نگه مى داريم و كدام تصوير را بيشتر مى بينيم؟ 
و باز جدى تر اگر بخواهيم بررســى كنيم بايد ببينيم كه چه خواب هايى 
مى بينيم و در بيدارى و خواب چه تصويرهايى براى ما تكرار مى شــوند؟ 
مى شود با تحليل اين تصويرها به شناخت بهترى از نهان ها و جهان هاى 
خودمان برسيم.هراس ها و طمع ها و نفاق هاى ما در جايى از اين تصويرها 
رونمايى مى شــوند به شرط اينكه مترصد باشــيم و از اين منظر به اين 

تصويرها نگاه كنيم. 
خواب و رؤيا در مباحث دينى ما هم بســيار اهميت دارند. اگر چه در فقه 
ما، رؤيا ملاك عمل نيســت و حجيت شرعى ندارد اما اين قدر هست كه 
حضرت ابراهيم(ع) به عنوان پدر اديان در ســلوك پيامبرانه خود بســيار 
بــا رؤياهاى صادقه ســر و كار دارند و مهم ترين امتحان هاى ايشــان در 
مســير نبوت و امامت با رؤياها گره مى خورد. براى همه ما هم در زندگى 
عادى مان رؤياهاى صادقه نقش آفرينى مى كنند و اهميت دارند، براى همه 
ما در دورهمى ها و ميهمانى ها از شــيرين ترين بخش هاى ميهمانى مرور 
خاطرات خواب هاى صادقه اســت و وقتى سر بحث باز مى شود، مى بينيم 
كه خود ما هم از اين نعمت برخوردار بوده ايم و بارها الهاماتى در اين قالب 
به ما شــده است. اما انســان انگار نسبتى با فراموشى و نسيان دارد و اين 
چراغ سبزهاى مبارك عالم غيب را به راحتى در راه بندان هاى روزمرگى 
فراموش مى كند. در روايت اســت كه نبى مكرم اسلام(ص) قبل از اقامه 
نماز صبح مى پرسيدند: هل من مبشرات؟ و از بشارت ها در عالم رؤيا سؤال 
مى كردند. انگار بايد توجه به اين سنخ بشارت ها سهمى در زندگى روزمره 
ما داشــته باشد. دوستان خوب داشتن يكى از خوبى هايش اين است كه 
به جاى غيبت، به غيب مى پردازند.  گاهى كه توفيق مصاحبت خوبان را 
داشته ام، ديده ام كه بسيار به عالم غيب متوجه اند و البته بايد توجه داشت 
كه رؤياهاى صادقه هم مشخصه هايى دارند و طبق اصولى شناخته مى شوند 

كه بايد با مراجعه به متون و آدم هاى درست اين مشخصه ها را شناخت.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

گزارش از شخص

مدرس بى نظير حوزه خراسان
با سبك زندگى و شخصيت آيت االله « شيخ هاشم قزوينى» آشنا شويد 

 سال سى و دوم  سال سى و دوم  شماره 

رهاشدن-  انگور-  درخت   .1
طايفه-   .2 ميهن  جان فداى 
ساده  و  سهل  پهلوانان- 
دين-  و  قرض  گلايه كردن-   .3
رازى  زادگاه   .4 رايانه اى  ديسكت 
زندگانى- حرارت- خيس  اسباب   -
بين  كه  مانندى  ژلاتين  مايع   .5
دارد-  قرار  چشم  شبكيه  و  عدسى 
فلز چاپ- تير پيكان دار 6. حرص و 
طمع - گودى ميان دريا- به دست 
آوردن 7. چند وجهى- لقب حضرت 
شنا  ورزش  از  شاخه اى  موسى(ع)- 
8. از ادات شرط- پدر تركى- جنازه- 
از  نوميدى-  گل   .9 مثبت  جواب 
آشكارا  شده-  تشكيل  حروف 
سفيدش  و  سياه  از  مارگزيده   .10
مى ترسد- رسوب ته جوى- مساوى 
آن  مكه-  اهل  تركى-  گوشت   .11
درآمده  كسى  تملك  به  كه  چه 
12. حيوان اهلى- درد و رنج- براى 
است-  واجب  فريضه اى  هر  انجام 
درجه داران  از   .13 اعداد  طلايه دار 
امام  گرامى  مادر  نام  ارتشى- 

حمام  كش  كيسه  رضا(ع)- 
14. بسيار پرنور- جنبش و حركت- 
الكترونيكى  مدارهاى  انواع  از 
شهرى-  درون  معابر  انواع  از   .15

عصر و دوران 

ابزار   – ويرگول  حبوبات-  از   .1
آب   .2 باد  وزش  سرعت  تعيين 
رفتن  راه  نوازنده-  مار  شرعى- 
شعله  شده-  معلق   .3 كودكانه 
قرآنى-  جمله   .4 كج  آتش- 
 .5 غزال  نقره-  مقابل-  و  رو  پيش 
كشتى  فرمان  ماوقع-  خيره-  نگاه 
ضمير  كردن-  كامل  دكه-   .6
بالش  متاع-  تماشايى-   .7 درونى 
بزرگ-  سالن  رها-  و  آزاد   .8
آدمى  جوهر  مغرور-  كلام  تكيه 
دشمنى   - آمدن  از  مضارع  بن   .9
ارسال  و  دريافت  قطعه  عداوت-  و 
ازمابهتران-   .10 راديويى  امواج 
ذوق  برسر  را  سخن  صاحب 
استان   .11 فرومايه  و  پست  آورد- 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۳۳

مورچه   .12 بى باكى- جهت  و حافظ-  سعدى 
عرب- شكم خودرو- چاهى در جهنم- شكاف 
سلسله  بعضى-  مانده-  شب  نان   .13 جامه 
جنوبى  كره  فوتبال  اى  حرفه  مسابقات 
ويتامين  شمسى-  دوم  ماه  افشانه-   .14
ورزشى  رشته  رنگ-  طلايى   .15 جدولى 
روى  كه  مخصوص  چوب  و  توپ  با  اعيانى 

انجام مى شود- بى دينى ميزى خاص 

  افقى

  عمودى
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